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کتاب اول سموئیل

مقدمه

نام این کتاب از نام سموئیل نب گرفته شده است. این کتاب تغییر

شیوۀ رهبری بناسرائیل از نظام داوری به نظام پادشاه را

توضی مدهد. این تغییرات با تولد سموئیل نب آغاز و با وفات

شاوول، اولین پادشاه اسرائیل به پایان مرسد. این تحول در

زندگ مردم بناسرائیل تأثیر زیاد داشت.

با وجودی که سموئیل نب در خانۀخدا بزرگ شده بود و

متوانست که قوم اسرائیل را به خوب رهنمای و هدایت کند، اما

بازهم مردم از او خواستند که پادشاه بر آنها تعیین کند. او

شاوول را به پادشاه آنها تعیین کرد.

باید تذکر داد که منظور از فلسطینهای که در این کتاب ذکر

شده، عبارت از مردم فعل فلسطین امروزی نیست. در زمان داوود

نب، واژۀ فلسطین اشاره به ی گروه مردم مکرد که در اصل از

جزیرۀ کریت یونان آمده و بتپرست بودند. سرزمین فلسطین

امروزی اسم خود را از همین قوم باستان گرفتهاند.

شاوول در اوایل خوب بود و از خدا اطاعت مکرد، اما

آهستهآهسته از خدا دور شد. خدا به سموئیل نب هدایت داد که

داوود را بهجای شاوول به پادشاه انتخاب کند. داوود قبل از این

که پادشاه شود با کُشتن جلیات، دشمن اسرائیل، محبوب مردم
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گردیده بود. با وجودی که داوود به شاوول محبت نشان مداد، اما

برعس روز به روز آتش حسادت در مقابل داوود در دل شاوول

زیادتر مشد تا این که تصمیم به قتل او گرفت. داوود فرار کرد و

تلاش شاوول برای کُشتن او بنتیجه ماند.

شاوول و پسرش یوناتان در ی جن کُشته شدند و کتاب اول

سموئیل هم در اینجا به پایان مرسد.

موضوع مهم این کتاب مانند سایر نوشتههای تاریخ عهد عتیق،

این است که وفاداری به خدا ضامن پیشرفت و موفقیت است و

برعس نافرمان باعث بدبخت و ناکام مگردد.

فهرست موضوعات
انتخاب سموئیل به حیث داور: فصل ۱ ‐ ۷

انتخاب شاوول به حیث پادشاه: فصل ۸ ‐ ۱۰
سالهای اول سلطنت شاوول: فصل ۱۱ ‐ ۱۵

داوود و شاوول: فصل ۱۶ ‐ ٣۰
مرگ شاوول و پسرانش: فصل ٣۱

القانه و خانوادهاش در شیلُوه

۱ ۱مردی به نام القانه از قبیلۀ افرایِم در شهر رامهتایمصوفیم در
منطقۀ کوهستان افرایِم زندگ مکرد. نام پدرش یِروحام بود.

یِروحام پسر الیهو، الیهو پسر توحو و توحو پسر صوف بود. ۲القانه

نینه دارای اولاد بود، ولنینه. فدو زن داشت به نامهای حنا و ف

حنا اولاد نداشت.

۳القانه هر سال برای عبادت از شهر خود به شیلُوه مرفت تا به
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تقدیم کند. در آنجا دو پسر عیل حضور خداوند قادر مطلق قربان

به نامهای حفن و فینحاس، نیز کاهنان خداوند بودند. ۴القانه هر

وقتکه قربان مکرد، ی حصه از گوشت قربان را به زن خود

فنینه و ی حصه به هر ی از پسران و دختران خود مداد. ۵اما

به حنا ی حصه اضافهتر مداد، زیرا او را بیشتر دوست داشت،

با وجود اینه خداوند رحم حنا را بسته و آن زن باولاد بود.

۶چون خداوند حنا را از داشتن اولاد ببهره ساخته بود، فنینه،

رقیب او، همیشه به حنا طعنه مزد و او را آزار مداد. ۷این کار

هر سال ترار مشد. هر وقتکه حنا به خیمۀ مقدس خداوند

مرفت، فنینه او را ریشخند نموده، به گریه مآورد و در نتیجه،

کنپرسید: «چرا گریه مخورد. ۸شوهرش از او محنا چیزی نم

و چیزی نمخوری؟ چرا دلت غمین است؟ آیا من برای تو از

ده پسر بهتر نیستم؟»

حنا در خیمۀ مقدس

۹ی روز وقت که در شیلُوه بودند، حنا بعد از خوردن غذا

برخاست و به سمت خیمۀ مقدس خداوند رفت. عیل کاهن در

پیش دروازۀ خیمۀ مقدس خداوند، بر ی چوک نشسته بود.

۱۰حنا در حالکه با سوز دل به درگاه خداوند در دعا بود، زارزار

گریه مکرد ۱۱ و در همان حال عهد کرد و گفت: «ای خداوند

قادر مطلق! بر من بیچاره رحم نما، دعایم را بپذیر و پسری به من

عطا فرما و قول مدهم که او را وقف تو کنم و تا که زنده باشد،

موی سر او تراشیده نشود.»

کرد، عیلکه هنوز در حضور خداوند دعا م۱۲حنا در حال
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متوجه او شد و دید که لبهایش حرکت مکند. ۱۳چون حنا در دل

خود دعا مکرد، صدایش شنیده نمشد و تنها لبهایش تان

مخورد. بنابراین عیل فر کرد که او نشئه است. ۱۴پس به حنا

گفت: «نشئه بودن تا به ک؟ شراب خوردن را ترک کن.» ۱۵حنا

جواب داد: «نخیر آقا، نه نشئه هستم و نه شراب خوردهام بله

شخص مصیبت زدهای هستم که با خداوند خود راز و نیاز مکنم.

۱۶فر ننید که من ی زن هرزه هستم. من از بخت بد خود

منالم.» ۱۷عیل گفت: «به سلامت برو! خدای اسرائیل آرزوی تو

را برآورده سازد.» ۱۸حنا گفت: «از لطف که به این کنیزت داری،

تشر مکنم.» بعد حنا از آنجا رفت، کم غذا خورد و دیر آثار

غم در چهرهاش دیده نمشد.

تولد سموئیل و وقف او به خداوند

۱۹روز دیر، صب وقت همه برخاستند و به عبادت خداوند

پرداختند. بعد از آن به خانۀ خود در شهر رامه برگشتند. القانه با

زن خود، حنا همبستر شد. خداوند دعای قبل حنا را قبول فرمود.

۲۰پس از مدت حنا حامله شد و پسری به دنیا آورد و او را سموئیل

نامید، زیرا گفت: «من او را از خداوند خواستهام.»

لقانه با تمام خانوادهاش به شیلُوه رفتند تا مراسم قرباناه ا۲۱آن

سالانه را به حضور خداوند تقدیم کنند و همچنان نذر خود را هم

بدهند. ۲۲اما حنا با آنها نرفت و به شوهر خود گفت: «به مجردی

که کودک از شیر جدا شد او را مبرم و وقف خیمۀ مقدس

خداوند مکنم و تا که زنده است در همانجا بماند.» ۲۳القانه

گفت: «بسیار خوب، صبر کن تا کودک از شیر جدا شود، بعد
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هرچه که رضای خداوند باشد، ما قبول داریم.» پس حنا همانجا

ماند و تا که کودک از شیر جدا شد، از او پرستاری کرد.

بود، گرفته با ی ۲۴بعد کودک خود را که هنوز بسیار کوچ

گوسالۀ سه ساله، ی جوال آرد و ی مش شراب به خیمۀ

مقدس خداوند در شیلُوه برد. ۲۵آنها در آنجا گوساله را ذب کردند

و بعد کودک را پیش عیل بردند ۲۶و حنا گفت: «ای آقایم، من

همان زن هستم که دیدی در همینجا ایستاده بودم و به دربار

خداوند دعا مکردم. ۲۷من برای ی پسر دعا کردم و خداوند

دعایم را شنید و این پسر را به من عطا کرد. ۲۸حالا مخواهم این

پسر را وقف خداوند کنم تا او در تمام عمر خود خداوند را

خدمت کند.» سپس آنها خداوند را در همانجا پرستش کردند.

دعای حنا

۲ ۱ حنا چنین دعا کرد و گفت:
«خداوند دل مرا از خوش لبریز ساخته است.

خداوند به من جرأت داده است که

چونه به دشمنانم جواب بدهم.

چقدر شادمان هستم،

زیرا خداوند مرا نجات داده است.

۲او یانه خداوند پاک و مقدس است.
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شری و همتا ندارد.

تنها خدای ما پشت و پناه ماست.

۳مغرور و متبر مباش و

سخنان غرورآمیز را بر زبان میاور،

زیرا خداوند، عالم و داناست.

خداوند هر عمل ما را مسنجد.

۴کمان زورمندان را مشند

اما ضعیفان را نیرو مبخشد.

۵کسان که سیر بودند،

حالا باید برای ی لقمه نان زحمت بشند اما

آنهای که گرسنه بودند، سیر مشوند.

زن که باولاد بود، هفت کودک به دنیا آورد اما

آن که کودکان زیاد داشت، حالا باولاد شده است.

۶خداوند مکُشد و زندگ مبخشد،

به گور مبرد و زنده مسازد.

۷خداوند بعض را فقیر و بعض را غن مگرداند،
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سرنون مسازد و سرفراز منماید.

۸خداوند، مسینان را از خاک بلند مکند و

بینوایان را از تودۀ خاکستر بیرون مکشد.

خداوند، آنها را همنشین پادشاهان مسازد و

به مقام افتخار مرساند،

زیرا خداوند، مال روی زمین است و

نظام کاینات را برقرار مسازد.

۹پیروان وفادار خود را محافظت مکند اما

اشخاص شریر را در تاری از بین مبرد.

زیرا انسان تنها با زور بازوی خود پیروز شده نمتواند.

۱۰دشمنان خداوند ذرهذره مشوند و

خداوند، رعد و برق را از آسمان بر سرشان فرود مآورد.

خداوند داور جهان مشود و به پادشاه برگزیدۀ خود قدرت و

نیرو مبخشد.»

۱۱بعد القانه با خانوادهاش به خانۀ خود در شهر رامه برگشت اما

سموئیل تحت نظر عیل کاهن، خداوند را خدمت مکرد.
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شرارت پسران عیل

۱۲پسران عیل اشخاص پست و شریری بودند. آنها به خداوند

احترام نداشتند ۱۳و اصول مذهب را که وظیفۀشان ایجاب مکرد،

قربان کس نمودند. عادت بد آنها این بود که وقترعایت نم

که گوشت هنوز در دیآمد و در حالار آنها مکرد، خدمتم

جوش مخورد، پنجۀ سه شاخهای را که با خود داشت، در داخل

دی فرومبرد ۱۴و هرچه را که با پنجه از دی مکشید، کاهن

آن را برای خود مگرفت. آنها با تمام مردم اسرائیل که به شیلُوه

مآمدند، به همین ترتیب رفتار مکردند. ۱۵علاوه بر آن، پیش از

سوختن چرب، خدمتار آنها مآمد و به کسکه قربان مکرد،

مگفت که گوشت خام را برای کباب به کاهن بده، زیرا او گوشت

پخته را قبول نمکند. ۱۶اگر آن مرد مگفت: «صبر کن که اول

چرب بسوزد و بعد هر قدر گوشت که مخواه ببر.» خدمتار به

او مگفت: «نه، همین حالا بده، ورنه به زور از تو مگیرم.»

۱۷بنابراین، گناه آن جوانان در نظر خداوند بسیار بزرگ بود، زیرا

آنها قربانهای را که برای خداوند تقدیم مشد، بحرمت

مکردند.

سموئیل در شهر شیلُوه

۱۸سموئیل با وجودی این که ی کودک خوردسال بود، پیشبند

کتان مخصوص کاهن را بر تن داشته، خداوند را خدمت مکرد.

۱۹مادرش هر سال ی چپن کوچ مدوخت و وقتکه برای

ادای قربان سالانه همراه شوهر خود به شیلُوه مرفت، آن را

برایش مبرد. ۲۰عیل برای القانه و زنش دعا مکرد و مگفت:
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«خداوند به عوض این طفل که وقف او کردید، فرزندان دیری

از این زن به تو عطا کند.» و بعد آنها همه به خانۀ خود

برمگشتند.

۲۱خداوند در حق حنا لطف کرد و او را صاحب سه پسر و دو

دختر ساخت. در عین حال سموئیل در حضور خداوند رشد

مکرد.

نصیحت عیل به پسرانش

۲۲در این وقت عیل بسیار پیر شده بود و مدانست که پسرانش با

مردم اسرائیل رفتار خوب نمکنند و با زنان که نزد دروازۀ خیمۀ

حضور خداوند خدمت مکردند، همبستر مشدند. ۲۳بنابراین به

آنها گفت: «چرا این کارها را مکنید؟ مردم از کارهای بد شما

شایت دارند. ۲۴ای فرزندان من! از این کارها دست بشید. خبر

کارهای بد شما در میان قوم برگزیدۀ خداوند پخش شده و همیشه

به گوش من مرسد. ۲۵اگر شخص در مقابل شخص دیری گناه

ورزد، خدا از او شفاعت مکند، ول اگر کس در برابر خداوند

مرتب گناه شود، چه کس متواند از او شفاعت کند؟» اما

آنها به نصیحت پدر خود گوش ندادند، چون ارادۀ خدا همین بود

که آنها هلاک شوند.

۲۶ سموئیل در قد و قامت رشد مکرد و مورد پسند خداوند و

مردم قرار داشت.

بر ضد خانوادۀ عیل ویپیش
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۲۷روزی ی از انبیا پیش عیل آمده و به او گفت که خداوند

چنین مفرماید: «وقت جد تو در کشور مصر و در پیش فرعون

غلام بود، دیدار خود را نصیبش کردم. ۲۸ از بین تمام قبایل

اسرائیل خانوادۀ او را به عنوان کاهنان خود برگزیدم تا بر قرباناه

عبادتاه من بخُور بسوزانند و قربان تقدیم کنند و در حضور من

لباس کاهن بپوشند. به خاندان جد تو حق دادم که تمام گوشت

قربان را برای استفادۀ خود ببرند. ۲۹پس چرا قربانها و نذرهای

مرا بحرمت مکنید؟ پیش تو، پسرانت زیادتر از من محترم

دهید که از خوردن بهترین گوشت قربانهستند. به خودتان حق م

که قوم برگزیدۀ من برای من تقدیم مکنند، خود را چاق

بسازید.» ۳۰خداوند، خدای اسرائیل مفرماید: «هر چند وعده

داده بودم که خاندان تو و خاندان جد تو همیشه خادمان درگاه من

باشند اما دیر بس است. کسکه به من احترام دارد، به او عزت

مدهم و کسکه مرا حقیر شمارد، خوار و رسوایش مسازم.

۳۱ببین! روزی آمدن است که قدرت تو و قدرت خانوادۀ جد تو

زوال خواهد شد و همه پیش از آن که به سن پیری برسند، خواهند

مرد. ۳۲تو به نعمتهای فراوان که به مردم اسرائیل مبخشم، با

ناه حسرت مبین ول در خانوادۀ تو هیکس به سن پیری

نخواهد رسید. ۳۳کسان هم که از خاندان تو زنده بمانند، در غم و

اندوه زندگ خواهند کرد و نسل خاندان تو با شمشیر هلاک

خواهند شد. ۳۴ برای ثبوت حرف خود مگویم که دو پسرت

یعن حفن و فینحاس هر دو در ی روز خواهند مرد. ۳۵اما من

برای خود ی کاهن امین انتخاب خواهم کرد که با دل و جان

مرا خدمت کند. خانوادۀ او را برکت مدهم تا در حضور من و

برگزیدۀ من همیشه آمادۀ خدمت باشد. ۳۶بازماندهگان تو برای

ی سۀ نقره یا ی قُرص نان در مقابل او سر تعظیم خم کرده،
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خواهند گفت که لطفاً برای ما کاری در بین کاهنان بده تا لقمه

نان بهدست آوریم.»

پیام اله به سموئیل مرسد

۳ ۱سموئیل تحت نظر عیل کاهن، خداوند را خدمت مکرد.
در آن زمان، بسیار کم پیام از جانب خدا مرسید و رؤیاها کم

بودند.

که چشمانش کمبین شده و چیزی را به خوب شب عیل ۲ی

دیده نمتوانست، در بستر خود دراز کشیده بود. ۳چراغ خدا در

خیمۀ مقدس هنوز روشن بود. سموئیل هم در آنجا، نزدی

صندوق پیمان خدا به خواب رفته بود. ۴در همین وقت، صدای

خداوند آمد که فرمود: «سموئیل! سموئیل!» او جواب داد: «من

حاضرم.» ۵بعد از جای خود برخاست، پیش عیل دوید و گفت:

«من حاضرم، زیرا مرا صدا کردی.» عیل جواب داد: «من تو را

صدا نردم. برو بخواب.» پس سموئیل به جای خواب خود

برگشت و خوابید. ۶خداوند بار دیر او را صدا کرد: «سموئیل.»

سموئیل از جای خود برخاست، دوباره پیش عیل رفت و گفت:

«من حاضرم، زیرا مرا صدا کردی.» عیل گفت: «فرزندم، من تو

را صدا نردم، برو بخواب.» ۷سموئیل هنوز خدا را نمشناخت

چون پیام خداوند تا آن زمان به او نرسیده بود. ۸خداوند برای بار

سوم سموئیل را صدا کرد. او بازهم برخاست و پیش عیل رفت و

گفت: «من حاضرم، زیرا مرا صدا کردی.» آن وقت عیل دانست

که خداوند سموئیل را صدا مکند. ۹بنابران به سموئیل گفت:

«برو بخواب. اگر دوباره صدای بشنوی، جواب بده و بو: بفرما
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خداوندا، بندهات مشنود.» پس سموئیل رفت و در جای خود

دراز کشید.

۱۰خداوند آمد و مانند چند بار گذشته صدا کرد: «سموئیل!

سموئیل!» و سموئیل جواب داد: «بفرما خداوندا، بندهات

مشنود.» ۱۱آن وقت خداوند به سموئیل فرمود: «این من کاری

در اسرائیل خواهم کرد که هرکه بشنود، از ترس حیرتزده خواهد

را که بر ضد خاندان عیل شد. ۱۲در آن روز همه چیزهای

پیشوی کردهام، از اول تا آخر عمل مکنم. ۱۳به عیل خبر دادم

که من خاندان او را تا به ابد جزا مدهم. زیرا عیل مدانست که

پسران او نسبت به من گناه کردهاند ول او آنها را من نرد.

۱۴بنابران، قسم خوردم که تا به ابد گناهان خاندان عیل را با

قربان و هدیه دادن نخواهم بخشید.»

۱۵سموئیل تا صب در جای خواب خود ماند. سپس دروازههای

خیمۀ مقدس خداوند را باز کرد. او مترسید که دربارۀ رؤیای که

دیده بود، چیزی به عیل بوید. ۱۶اما عیل سموئیل را صدا کرد

و گفت: «سموئیل فرزندم.» او جواب داد: «من حاضرم.»

۱۷عیل پرسید: «خداوند به تو چه گفت؟ چیزی را از من پنهان

من. اگر آنچه را که خداوند به تو فرمود به من نوی، خدا تو را

جزا دهد.» ۱۸پس سموئیل همه چیز را برای عیل بیان نمود و

هیچیزی را از او پنهان نرد. عیل گفت: «او خداوند است.

هرچه ارادۀ او باشد، آن را انجام خواهد داد.»

۱۹سموئیل بزرگ مشد و خداوند همراه او بود و هر چیزی را که

پیشوی مکرد به حقیقت مپیوست. ۲۰تمام قوم اسرائیل، از

شهر دان در شمال تا شهر بیرشب در جنوب، خبر شدند که سموئیل
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به عنوان نب برای خداوند برگزیده شده است. ۲۱از آن به بعد،

خداوند بارها به سموئیل ظاهر شده و پیامهای خود را در شیلُوه به

او مداد و سموئیل نیز با تمام مردم اسرائیل صحبت مکرد.

صندوق پیمان خداوند بهدست فلسطینها مافتد

۴ ۱در این وقت عساکر اسرائیل برای جن با فلسطینها آماده
شدند. آنها در منطقۀ ابِنعزِر و فلسطینها در افیق موض گرفتند.

۲فلسطینها برای مقابله با اسرائیل صف آراستند و جن شروع

شد. در نتیجه، اسرائیل با از دست دادن حدود چهار هزار نفر در

ست خورد. ۳بعد از جنها شبهوسیلۀ فلسطین میدان جن

وقت اردوی اسرائیل به قرارگاه خود برگشت، بزرگان قوم گفتند:

«چرا خداوند خواست که ما از دست فلسطینها شست

بخوریم؟ بیایید که صندوق پیمان خداوند را از شیلُوه بیاوریم تا

حضور خداوند در بین ما باشد و ما را از خطر دشمنان نجات

دهد.» ۴ پس چند نفر را به شیلُوه فرستادند و صندوق پیمان

خداوند قادر مطلق را آوردند. حضور پر شوه خداوند بر روی

این صندوق و در بین دو مجسمۀ موجودات آسمان قرار داشت.

صندوق پیمان خدا را همراه ،حاس، دو پسر عیلو فین فنح

مکردند.

که صندوق پیمان خداوند رسید، مردم اسرائیل از خوش۵وقت

چنان فریاد زدند که زمین به لرزه درآمد. ۶چون فلسطینها آواز

فریاد آنها را شنیدند، گفتند: «این صدای فریاد که از اردوی

عبرانیان مآید برای چیست؟» وقت فلسطینها دانستند که مردم

اسرائیل صندوق پیمان خداوند را در اردوگاه خود آوردهاند، ۷آنها
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بسیار ترسیدند و گفتند: «خدای در اردوگاهشان آمده است. وای

بر حال ما! زیرا تا به حال چنین چیزی رخ نداده است. ۸وای بر

حال ما، چه کس متواند ما را از دست این خدایان نیرومند

نجات دهد؟ اینها همان خدایان هستند که مردم مصر را در بیابان

با بلاهای مختلف از بین بردند. ۹ای فلسطینها، شجاع و با

جرأت باشید، مبادا همانطور که عبرانیان غلام ما بودند، ما غلام

آنها شویم. پس مردانهوار بجنید.»

۱۰به این ترتیب، فلسطینها به جن رفتند و اسرائیل را شست

دادند. عساکر اسرائیل همه به خانههای خود فرار کردند. در این

جن، کشتار عظیم رخ داد و سهزار عسر اسرائیل کُشته

شدند. ۱۱صندوق پیمان خدا بهدست فلسطینها افتاد و حفن و

فینحاس، دو پسر عیل هم کُشته شدند.

وفات عیل و عروس او

۱۲مردی از قبیلۀ بنیامین از صف لشر گریخت و با لباس دریده و

خاک بر سر، همان روز به شیلُوه رفت. ۱۳وقت به آنجا رسید،

خود نشسته و منتظر شنیدن خبر جن در کنار راه بر چوک عیل

بود، زیرا دلش بهخاطر صندوق پیمان خدا بسیار پریشان بود. به

مجردی که آن مرد داخل شهر شد و خبر جن را به مردم داد،

تمام مردم شهر فریاد برآوردند. ۱۴چون صدای فریاد به گوش عیل

رسید، پرسید: «اینهمه غوغا بهخاطر چیست؟» آن مرد دویده آمد

تا واقعه را برای عیل بیان کند. ۱۵در آن وقت عیل به سن نود و

هشت سالهگ رسیده و چشمانش نابینا شده بودند. ۱۶آن مرد به

هستم که امروز از میدان جن گفت: «من همان کس عیل
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جن پرسید: «فرزندم، وض گریخته به اینجا آمدهام.» عیل

چطور بود؟» ۱۷قاصد جواب داد: «عساکر اسرائیل از دست

فلسطینها شست خوردند و فرار کردند. مردم زیادی کُشته شدند

و در بین کُشتهشدهگان دو پسرت، حفن و فینحاس هم بودند.

علاوه بر آن، صندوق پیمان خدا هم بهدست دشمن افتاد.» ۱۸به

مجردی که عیل از صندوق پیمان خدا خبر شد، از چوک خود که

در کنار دروازۀ شهر بود به پشت افتاد و چونه او پیر و چاق بود،

گردنش شست و جان داد. عیل مدت چهل سال رهبر قوم

اسرائیل بود.

حاس که حامله و زمان ولادت طفل او نزدی۱۹عروس او، زن فین

شده بود، وقت شنید که صندوق پیمان خدا بهدست فلسطینها

افتاده و خسر و شوهرش هم مردهاند، درد زایمان برایش پیش آمد.

او دفعتاً خم شد و طفل به دنیا آورد. ۲۰در حالکه جان مداد،

زنان پرستار به او گفتند: «غم نخور، زیرا صاحب پسری شدهای.»

اما او جواب نداد و به حرفشان اعتنای نرد. ۲۱او کودک را

ایخابود نامید و گفت: «جلال خدا، اسرائیل را ترک کرده است.»

زیرا که صندوق پیمان خدا به دست دشمن افتاده بود و همچنان

خسر و شوهرش مرده بودند. ۲۲به همین دلیل گفت: «جلال خدا،

اسرائیل را ترک کرده است، زیرا که صندوق پیمان خدا بهدست

دشمن افتاد.»

فلسطینها و صندوق پیمان خدا

۵ ۱وقتکه فلسطینها صندوق پیمان خدا را بهدست آوردند، آن
را از ابِنعزِر به شهر اشدود بردند. ۲بعد آن را به بتخانۀ داجون
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آوردند و در پهلوی بت داجون قرار دادند. ۳صب روز دیر،

هنام که مردم اشدود به بتخانه رفتند، دیدند که بت داجون در

مقابل صندوق پیمان خداوند رو به خاک افتاده بود. پس بت

داجون را برداشتند و آن را دوباره در جایش قرار دادند. ۴اما

فردای آن روز وقتکه مردم صب وقت از خواب بیدار شدند،

دیدند که بت داجون بار دیر در مقابل صندوق پیمان خداوند رو

به خاک افتاده است. سر و دو دست بت داجون قط شده، در

قسمت پائین چوکات دروازه قرار داشت و فقط تن او باق مانده

بود. ۵از همین خاطر است که تا به امروز کاهنان بتخانۀ داجون و

کسان دیری که به آن بتخانه داخل مشوند، در قسمت پائین

چوکات دروازۀ معبد داجون پای خود را نمگذارند.

۶آناه دست خداوند بر ضد مردم اشدود بلند شد. خدا مردم شهر

ل ساخت. ۷وقتمآن را مبتلا به دانۀ د اشدود و اطراف و نواح

مردم متوجه شدند که چه بلای بر سرشان آمده است، گفتند: «ما

نمتوانیم که صندوق خدای اسرائیل را بیشتر از این پیش خود

نهداریم، زیرا دست خدای اسرائیل بر ضد همۀ ما و خدای ما

داجون بلند شده و ما را تحت فشار زیاد قرار داده است.»

۸بنابران، مردم تمام حاکمان خود را برای مشوره جم کردند و

گفتند: «با صندوق خدای اسرائیل چه کنیم؟» حاکمان جواب

دادند: «آن را به شهر جت مبریم.» پس صندوق پیمان خدای

اسرائیل را به جت بردند، ۹ول وقتکه صندوق به جت رسید،

دست خداوند بر ضد مردم آن شهر بود و ترس عظیم، مردم آنجا را

فرا گرفت. خداوند، پیر و جوان آنجا را با مرض دمل مبتلا

ساخت. ۱۰بنابران آنها صندوق پیمان خدا را از آنجا به شهر

عقرون بردند. به مجرد ورود صندوق پیمان به آنجا، مردم عقرون
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فریاد برآوردند: «صندوق خدای اسرائیل را به اینجا آوردند تا ما و

مردم ما را هلاک کند.» ۱۱پس آنها تمام حاکمان فلسطینها را

یجا جم کرده گفتند: «صندوق خدای اسرائیل را دوباره بهجای

خودش بفرستید تا ما و مردم ما از هلاکت نجات یابیم.» زیرا

مرض دمل همه را دچار وحشت مرگبار ساخته و دست خدا بر ضد

آنها بود. ۱۲کسان هم که زنده ماندند مبتلا به مرض دمل بودند و

چنان درد مکشیدند که فریاد و فغانشان به آسمان رسیده بود.

بازگشت صندوق پیمان خداوند

۶ ۱صندوق پیمان خداوند مدت هفت ماه در کشور فلسطینها
ماند. ۲فلسطینها کاهنان و فالیران خود را فراخوانده و از آنها

پرسیدند: «با صندوق خداوند چه کنیم؟ نظر بدهید که با چه

چیزی آن را دوباره بهجایش بفرستیم.» ۳آنها گفتند: «اگر

خواهید صندوق خدای اسرائیل را بفرستید، آن را دست خالم

روان ننید بله حتماً همراه با تحفهای برای جبران گناه بفرستید،

در آن صورت شفا میابید و اگر شفا نیابید، پس معلوم مشود که

این بلا از جانب خدا نیست.» ۴مردم پرسیدند: «برای جبران گناه

خود چه نوع هدیه بفرستیم؟» آنها جواب دادند: «پن مجسمۀ

طلای از دمل و پن مجسمۀ طلای از موش، یعن بهخاطر هر

ی از حاکمان فلسطینها ی عدد را بفرستید، زیرا همین بلا

بر سر شما و حاکمانتان آمد. ۵شما باید مجسمههای دملها و

موشهای که کشور شما را ویران مکنند، بسازید. علاوه بر آن، به

خدای اسرائیل حرمت نشان دهید، شاید آناه دست خدای

اسرائیل بر ضد شما و خدایانتان بلند نردد. ۶شما نباید مانند

مردم مصر و فرعون سرسخت و سرکش باشید، زیرا آنها از فرمان
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خدا اطاعت نردند و به قوم اسرائیل اجازۀ خروج ندادند.

بنابران، خداوند آنها را با بلاهای گوناگون از بین برد و آناه

فرعون به قوم اسرائیل اجازۀ خروج داد. ۷پس حال بروید و ی

گادی نو را آماده کنید و دو گاو شیری را که یوغ بر گردنشان مانده

نشده باشد، به آن گادی ببندید. گوسالههایشان را از آنها جدا کنید

و به طویله برگردانید. ۸بعد صندوق خداوند را بر گادی بار کنید و

مجسمههای طلای را که به عنوان هدیۀ جبران گناه مفرستید در

ی صندوقچهای جداگانه گذاشته در پهلوی صندوق خداوند قرار

دهید. آناه گاوها را بذارید که به راه خود بروند. ۹اگر گاوها از

سرحد کشور ما عبور کنند و به طرف بیتشمش بروند، آناه

مدانیم که خدا آن بلای بزرگ را بر سر ما آورده است. اما اگر به

آن راه نروند، پس معلوم است که آن بلا بر حسب تصادف بوده و

دست خدا در آن دخالت نداشته است.»

۱۰مردم قرار هدایت که برایشان داده شده بود، عمل کردند. آنها

دو گاو شیری را گرفته به گادی بستند و گوسالههایشان را در

طویله از آنها جدا نمودند. ۱۱صندوق پیمان خداوند را بر گادی بار

کردند و همچنان صندوقچهای را که در آن مجسمههای طلای

اه گاوها بانلها و موشها بودند، در پهلویش قرار دادند. ۱۲آنمد

زده به شاهراه داخل شدند و مستقیماً به طرف بیتشمش حرکت

کردند. حاکمان فلسطینها تا سرحد بیتشمش به دنبال آنها

رفتند.

۱۳در این وقت مردم بیتشمش مشغول درو کردن گندم بودند.

وقتکه چشمشان بر صندوق پیمان خدا افتاد از دیدن آن بسیار

خوشحال شدند. ۱۴گادی در مزرعۀ شخص به نام یوش که از
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ش بود، داخل شد و در آنجا در کنار یمباشندهگان بیتش

سن بزرگ توقف کرد. مردم چوب گادی را شستاندند و با آن

آتش روشن کردند و گاوها را به عنوان قربان سوختن به خداوند

تقدیم کردند. ۱۵چند نفر از قبیلۀ لاوی آمدند و صندوق پیمان

خداوند و صندوقچهای حاوی مجسمههای طلای دمل و موشها را

گرفته بر آن سن بزرگ قرار دادند. مردم بیتشمش در همان روز

قربانهای سوختن و قربانهای دیر هم به حضور خداوند

تقدیم کردند. ۱۶پس از آن که پن حاکم فلسطینها آن مراسم را

دیدند، همان روز به عقرون برگشتند.

۱۷آن پن مجسمۀ طلای دمل که فلسطینها به عنوان هدیۀ جبران

گناه به حضور خداوند فرستادند، از طرف پن حاکم شهرهای مهم

قرون بودند. ۱۸مجسمههای طلایلون، جت و عاشدود، غزه، اشق

موش از پن شهر مستحم و دهات که به وسیلۀ پن حاکم

فلسطینها اداره مشدند، نمایندهگ مکردند. سن بزرگ که

بالای آن صندوق پیمان خداوند را قرار دادند تا به امروز در مزرعۀ

یوش باق است.

۱۹‐۲۰اما خداوند هفتاد نفر از مردم بیتشمش را کُشت، زیرا آنها

به داخل صندوق پیمان خداوند ناه کردند. مردم بهخاطریکه

خداوند آن هفتاد نفر را هلاک کرد، ماتم گرفتند و گفتند:

«کیست که بتواند به حضور خداوند، خدای مقدس، ایستاده شود

و حالا این صندوق را از اینجا به کجا بفرستیم؟» ۲۱بنابران، آنها

قاصدان را با این پیام پیش مردم قریتیعاریم فرستادند:

«فلسطینها صندوق پیمان خداوند را دوباره روان کردهاند. بیایید

آن را نزد خود ببرید.»
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۷ ۱ چند نفر از قریتیعاریم آمدند و صندوق پیمان خداوند را
گرفته به خانۀ ابیناداب که بر تپهای بنا یافته بود، بردند و پسرش

العازار را به نهبان آن تعیین کردند. ۲صندوق مدت بیست سال

در آنجا ماند. در طول آن مدت، تمام مردم اسرائیل غمین بودند،

زیرا فر مکردند که خداوند آنها را فراموش کرده است.

شیوۀ رهبری سموئیل

۳آناه سموئیل به قوم اسرائیل گفت: «اگر واقعاً مخواهید از

صمیم دل بهسوی خداوند برگردید، پس خدایان بیانه و بت

عشتاروت را ترک کنید. تصمیم بیرید که تنها از خداوند پیروی

نمایید و فقط او را عبادت کنید. آن وقت او شما را از دست

فلسطینها نجات مدهد.» ۴قوم اسرائیل قبول کردند و بتهای

بعلیم و عشتاروت را از بین بردند و تنها به پرستش خداوند

پرداختند.

۵بعد سموئیل گفت: «همۀ قوم اسرائیل را در مصفه جم کنید و

من به حضور خداوند برای شما دعا مکنم.» ۶پس همۀ آنها در

مصفه جم شدند. از چاه آب کشیدند و به حضور خداوند

ریختند. همچنان در آن روز همه روزه گرفتند و گفتند: «ما پیش

خداوند گناهار هستیم.» آنجا در شهر مصفه بود که سموئیل قوم

بناسرائیل را داوری مکرد.

۷وقت فلسطینها شنیدند که قوم اسرائیل در مصفه جم شدهاند،

حاکمانشان برای حمله بر ضد اسرائیل حرکت کردند. وقت قوم

اسرائیل خبر شدند که فلسطینها آمادۀ حمله هستند، بسیار

ترسیدند. ۸بنابراین، از سموئیل خواهش کرده گفتند: «به حضور
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خداوند، خدای ما زاری کن که ما را از دست فلسطینها نجات

بدهد.» ۹آناه سموئیل ی برۀ شیرخوار را گرفته و تمام آن را به

عنوان قربان سوختن به حضور خداوند تقدیم کرد. بعد از طرف

مردم اسرائیل به درگاه خداوند دعا کرد و خداوند دعای او را قبول

که سموئیل مصروف اجرای مراسم قربان فرمود. ۱۰در موقع

سوختن بود، فلسطینها برای حمله به اسرائیل نزدیتر مشدند

اما خداوند با آواز بلند رعد و برق از آسمان، آنها را پراگنده

ساخت و در نتیجه، قوم اسرائیل آنها را شست داد. ۱۱عساکر

اسرائیل آنها را از مصفه تا بیتکار تعقیب کرده و تعداد زیادشان

را کُشتند.

۱۲بعد سموئیل سن را برداشته بین مصفه و شن قرار داد و آن را

ابِنعزِر یعن، سن کم ـ نامید، زیرا او گفت: «تا بهحال

خداوند به ما کم کرده است!» ۱۳به این ترتیب، فلسطینها

شست خورده دیر هرگز پای خود را در سرزمین اسرائیل

ننهادند، زیرا تا زمان که سموئیل زنده بود، دست خداوند بر ضد

آنها در کار بود. ۱۴همه شهرهای اسرائیل، از عقرون تا جت که به

تصرف فلسطینها درآمده بودند، دوباره بهدست اسرائیل افتادند.

همچنان بین اسرائیل و اَموریان صل برقرار شد.

۱۵سموئیل تا آخر عمر به حیث داور بر مردم اسرائیل اجرای وظیفه

نمود ۱۶و هر سال به بیتئیل، شهر جِلجال و مصفه مرفت و به

کارهای مردم رسیدهگ مکرد. ۱۷بعد به خانۀ خود در شهر رامه

اهپرداخت و در همانجا قربانم گشت و به امور قضایبر م

برای خداوند ساخت.
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مردم اسرائیل پادشاه مخواهند

۸ ۱وقت سموئیل به سن پیری رسید، پسران خود را به عنوان
داوران بر مردم اسرائیل مقرر کرد. ۲نام پسر اول او یوئیل بود و

پسر دوم او اَبیاه نام داشت. آنها در شهر بیرشب داوری مکردند.

۳مر پسران سموئیل به راه پدر خود نرفتند. آنها برای منفعت

شخص خود منحرف شده، رشوت مگرفتند و عدالت را پایمال

منمودند.

۴پس همه ریشسفیدان قوم یجا شده پیش سموئیل به شهر رامه

رفتند ۵ و به او گفتند: «ببین، خودت پیر شدهای و پسرانت هم به

ر یخواهیم که مانند قومهای دیروند. بنابران، ما مراه تو نم

پادشاه داشته باشیم تا بر ما حومت کند.» ۶سموئیل از این حرف

آنها که گفتند: «ما ی پادشاه مخواهیم تا بر ما حومت کند.»

بسیار متأثر شد، بنابران، به حضور خداوند دعا کرده از او مشورت

خواست. ۷خداوند به سموئیل فرمود: «برو، هرچه مگویند قبول

کن. آنها ترا رد نردهاند، بله مرا رد کردهاند و نمخواهند که

پادشاه آنها باشم. ۸از همان روزی که آنها را از کشور مصر خارج

کردم، همیشه سرکش کردهاند و پیرو خدایان دیر بودهاند. حالا

با تو هم همان رفتار را مکنند. ۹پس برو و خواهش آنها را بجا

آور اما با تأکید به آنها هشدار بده و آنها را از رفتار و شخصیت

پادشاه که بر آنها حومت خواهد کرد، آگاه بساز.»

۱۰سموئیل آنچه را که خداوند فرموده بود به کسان که از او پادشاه

مخواستند، بیان کرد و گفت: ۱۱«طرز حومت پادشاهتان به این

باشد: او پسران شما را به خدمت خواهد گرفت، بعضترتیب م
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را به عنوان سوارکار گادیهای جن ر، بعضرا به حیث عس

مگمارد و بعض را نیز انتخاب مکند تا پیشاپیش گادیهای او

بدوند. ۱۲صاحبمنصبان نظام را به رتبههای مختلف مقرر

مکند تا لشر او را در جن رهبری نمایند. بعض از پسران

شما را مجبور خواهد کرد که زمینهای او را قلبه نموده و

محصولات او را درو کنند و تجهیزات نظام و پرزهجات

گادیهای او را بسازند. ۱۳دخترانتان را برای عطرسازی، آشپزی

و نانپزی مبرد. ۱۴بهترین زمینهای زراعت، باغهای انور و

زیتون شما را گرفته به خدمتاران خود مبخشد. ۱۵ده فیصد

محصولات غله و تاکستانتان را به مأمورین و خادمین خود

مدهد. ۱۶غلامان، کنیزان، بهترین حیوانات گله و خرهای شما را

برای کارهای شخص خود مگیرد. ۱۷ده فیصد رمۀ شما را هم

گرفته و خود شما نیز غلام او خواهید شد. ۱۸در آن روز از دست

پادشاه که برای خود انتخاب کردهاید، شایت و فریاد خواهید

کرد اما خداوند در آن روز به دادتان نخواهد رسید.»

۱۹اما قوم سخن سموئیل را رد کردند و گفتند: «ما ی پادشاه

مخواهیم، ۲۰تا مانند قومهای دیر باشیم و پادشاه بر ما سلطنت

کند و در هنام جن ما را رهبری کند.» ۲۱وقت سموئیل سخنان

آنها را شنید همه را به حضور خداوند عرض کرد. ۲۲خداوند به

سموئیل فرمود: «هرچه مردم مخواهند بن. برو برایشان

پادشاه انتخاب نما.» سموئیل موافقت نموده و به مردم اسرائیل

گفت: «هر کس به شهر خود برگردد.»
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شاوول با سموئیل ملاقات مکند

۹ ۱مردی بود مقتدر و ثروتمند از قبیلۀ بنیامین، به نام قیس. او
پسر اَبیئیل، پسر صرور، پسر بِورت و پسر افی بود. ۲قیس پسر

جوان و خوشچهرهای به نام شاوول داشت که در بین تمام اسرائیل

مانند او جوان خوش اندام پیدا نمشد. او نسبت به دیران قد

بلندتر بود.

۳روزی خرهای قیس گم شدند. بعد قیس به پسر خود، شاوول

گفت: «برخیز و ی از خادمان را با خود گرفته برای یافتن خرها

برو.» ۴آنها از کوهستانهای افرایِم گذشته تا سرزمین شَلیشه رفتند

اما خرها را نیافتند. از آنجا به شَعلیم سفر کردند، ول اثری از

خرها نبود. بعد سراسر سرزمین بنیامین را جستجو نمودند، بازهم

خرها را نیافتند.

۵وقت به سرزمین صوف رسیدند، شاوول به خدمتار همراه خود

گفت: «بیا که برگردیم. ممن است حالا پدرم خرها را فراموش

کرده و بهخاطر ما پریشان باشد.» ۶اما خادمش در جواب او گفت:

«ببین! در این شهر ی مرد خدا زندگ مکند و همه مردم به او

احترام دارند. او هرچه بوید، حقیقت پیدا مکند. بیا که پیش او

برویم، شاید بتواند ما را در سفر راهنمای کند.» ۷شاوول جواب

داد: «ول ما چیزی نداریم که برایش ببریم. نان که در توبره

داشتیم تمام شده است و تحفۀ دیری هم موجود نیست که برای

ار گفت: «من یآن مرد خدا بدهیم. پس چه ببریم؟» ۸خدمت

سهای نقره دارم و آن را به مرد خدا مدهیم تا راه را برای ما

نشان بدهد.» ۹در آن زمان وقت کس حاجت از خدا مداشت،

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

مگفت: «بیا که پیش ی رائ برویم.» چون به کسان که امروز

نب مگویند، در آن دوران آنها را رائ مگفتند. ۱۰شاوول قبول

کرد و گفت: «بسیار خوب، بیا که برویم.» پس آنها به شهر پیش

آن مرد خدا رفتند.

۱۱آن دو در راه تپهای که به طرف شهر مرفت با چند دختر جوان

برخوردند که برای کشیدن آب مرفتند. از آن دختران پرسیدند:

«آیا نب اینجا حضور دارد؟» ۱۲دختران جواب دادند: «بل، او

ی کم از شما پیشتر رفته است. حال عجله کنید. او همین حالا

به شهر رسید، زیرا امروز مردم در بالای تپه برای عبادت رفته و

مصروف اجرای مراسم قربان هستند. ۱۳پس عجله کنید، چون

ممن است وقت شما به شهر داخل شوید او برای صرف غذا به

بالای تپه برود. تا او به آنجا نرسد، مردم به غذا دست نمزنند،

زیرا او اول دعای قربان را مخواند و بعد از آن مهمانها غذا

مخورند. حالا بروید، به زودی او را مبینید.» ۱۴پس آنها به

شهر رفتند و دیدند که سموئیل در راه خود بهسوی تپه، به طرف

آنها مآید.

۱۵ی روز پیش از آمدن شاوول، خداوند به سموئیل فرموده بود:

۱۶«فردا در همین ساعت مردی را از سرزمین بنیامین پیش تو

مفرستم و تو او را مس کرده به عنوان فرمانروای قوم برگزیدۀ

من، اسرائیل انتخاب مکن تا قوم برگزیدۀ مرا از دست

فلسطینها نجات بدهد. من بر آنها رحم کردهام، زیرا نالۀشان به

گوش من رسیده است.»

۱۷وقت سموئیل شاوول را دید، خداوند به سموئیل فرمود: «این

است که من دربارهاش به تو گفتم! او کس شخص همان کس
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است که باید بر قوم برگزیدۀ من حومت کند.» ۱۸سپس شاوول

در پیش دروازۀ شهر با سموئیل برخورد و گفت: «لطفاً خانۀ نب

را به ما نشان بده.» ۱۹سموئیل جواب داد: «من خودم همان نب

هستم، حالا پیشتر از من به بالای تپه برو، زیرا امروز با من غذا

مخوری. فردا صب هرچه که مخواه بدان، برایت مگویم و

بعد شما را رخصت مکنم. ۲۰اما دربارۀ خرها که سه روز پیش

گم شده بودند، غم نخور، چرا که آنها یافت شدهاند. ول امید تمام

مردم اسرائیل بر کیست؟ آیا نه بر تو و خانوادۀ پدرت؟» ۲۱شاوول

جواب داد: «من از قبیلۀ بنیامین، یعن از کوچترین قبیلۀ

اسرائیل هستم و خانوادۀ من هم از کوچترین خانوادههای قبیلۀ

بنیامین مباشد. پس چرا اینگونه با من سخن مگوی؟»

۲۲آناه سموئیل، شاوول و خادمش را در مهمانخانۀ بزرگ که

آنجا در حدود س نفر مهمان حضور داشتند، برده در ی جای

بالا در مجلس نشاند. ۲۳بعد سموئیل به آشپز گفت: «آن تۀ

گوشت را که به تو دادم و گفتم که آن را پیش خود نهدار،

بیاور.» ۲۴آشپز آن تۀ گوشت را آورد و پیش شاوول گذاشت.

سموئیل گفت: «این را مخصوصاً برای تو نهداشته بودم تا در

وقت معینش آن را بخوری. حالا بفرما، نوش جان کن!» پس

شاوول در آن روز با سموئیل غذا خورد. ۲۵وقت آنها بعد از

عبادت از تپه پایین آمدند و به شهر رفتند، سموئیل با شاوول بر بام

خانۀ خود صحبت کرد. ۲۶روز دیر، در وقت طلوع آفتاب

سموئیل، شاوول را که در پشت بام بود صدا کرد و گفت: «برخیز،

وقت آن است که باید بروی.» پس شاوول برخاست با سموئیل

بیرون رفت. ۲۷وقت آنها نزدی به خارج شدن از شهر بودند،

سموئیل به شاوول گفت: «به خادمت بو که پیشتر از ما برود و تو
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کم صبر کن، زیرا مخواهم پیام را که از جانب خدا دارم،

برایت برسانم.»

سموئیل، شاوول را به عنوان پادشاه مس مکند

۱۰ ۱آناه سموئیل ی ظرف روغن زیتون را گرفته بر سر
شاوول ریخت. بعد او را بوسید و گفت: «چون خداوند تو را

انتخاب کرده است که پادشاه اسرائیل باش، این کار را مکنم. تو

فرمانروا و رهایبخش آنها از دست دشمنان که در اطراف آنها

هستند، مشوی. برای ثبوت این که خداوند تو را به حیث پادشاه

اسرائیل انتخاب کرده است، مگویم ۲که وقت از پیش من جدا

مشوی، دو نفر را در کنار قبر راحیل در شهر صلص که در

سرزمین بنیامین واق است، مبین و به تو مگویند: «خرهای را

که جستجو مکردی، یافت شدهاند. حالا پدرت در فر خرها

نیست بله بهخاطر تو پریشان است و مگوید: پسرم را چطور

پیدا کنم؟» ۳وقت پیشتر بروی به درخت بلوط تابور مرس. در

آنجا سه مرد را مبین که به منظور پرستش خدا، روانۀ بیتئیل

مباشند. ی از آنها سه بزغاله، دیری سه قُرص نان و سومین

ی مش شراب با خود دارند. ۴آنها با تو احوالپرس مکنند و

به تو دو قُرص نان مدهند که تو باید آن را بپذیری. ۵بعد به تپۀ

خدا نزدی شهر جِبعه مرس که در آنجا عساکر فلسطین پهره

مدهند. همینکه به شهر وارد مشوی با عدهای از انبیا

آیند و در حالخوری که از محل عبادت بر روی تپه پایین مبرم

که مصروف نواختن چن، دایره، نَ و تنبور مباشند، نبوت

مکنند. ۶بعد روح خداوند بر تو قرار مگیرد و تو هم با آنها

نبوت مکن و به شخص دیری تبدیل مشوی. ۷وقت این
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،توانیری، انجام داده مکه ب نشانهها را دیدی، هر تصمیم

زیرا خدا با تو خواهد بود. ۸حالا پیشتر از من به شهر جِلجال برو

و در آنجا منتظر من باش. من بعد از ی هفته نزدت مآیم، چون

من باید در وقت ادای مراسم قربان سوختن و ذب کردن

قربانهای سلامت با تو باشم. من گفتنهای دیری هم دارم که

باید برایت بویم.»

شاوول نبوت مکند

۹وقت شاوول با سموئیل خداحافظ کرد و مخواست برود، خدا

قلب او را تغییر داد و همه پیشویهای سموئیل در آن روز به

حقیقت پیوستند. ۱۰وقت شاوول و خدمتارش به شهر جِبعه

آمدند، گروه از انبیا را دیدند که به طرفشان مآیند. آناه روح

خدا بر شاوول قرار گرفت و با آنها به نبوت شروع کرد. ۱۱کسان

که قبلا او را مشناختند وقت دیدند که با انبیا نبوت مکند،

گفتند: «پسر قیس را چه شده است؟ آیا شاوول هم از جملۀ انبیا

است؟» ۱۲ ی نفر از حاضرین اضافه کرد: «پدرشان کیست؟»

از همان زمان این ی ضربالمثل شد که مگویند: «آیا شاوول

هم از جملۀ انبیا است؟» ۱۳وقت شاوول نبوت را تمام کرد، به

بالای تپه، جای که عبادت مکردند، رفت.

۱۴کاکای شاوول از آنها پرسید: «کجا رفته بودید؟» شاوول

جواب داد: «برای یافتن خرها رفته بودیم. چون آنها را نیافتیم

پیش سموئیل رفتیم.» ۱۵کاکایش گفت: «به من بو که او چه

گفت.» ۱۶شاوول جواب داد: «او به ما گفت که خرها یافت

شدهاند.» اما دربارۀ این که او به عنوان پادشاه انتخاب شده است،
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به کاکای خود چیزی نفت.

شاوول به حیث پادشاه اسرائیل انتخاب مشود

صفه به حضور خداوند جم۱۷سموئیل قوم اسرائیل را در شهر م

کرد ۱۸و این پیام را به آنها داد: خداوند، خدای اسرائیل چنین

مفرماید: «من شما را از مصر بیرون آوردم و از دست مردم مصر

و ممال که بر شما ظلم مکردند، نجات دادم. ۱۹اما امروز شما

لات رهایخدایتان را که شما را از آن همه مصیبتها و مش

بخشید، رد کردید. حالا از من مخواهید که پادشاه برایتان

انتخاب کنم.» بعد سموئیل چنین ادامه داد: «پس اکنون به ترتیب

قوم و قبیلۀتان به حضور خداوند حاضر شوید.»

۲۰پس سموئیل همۀ قبایل اسرائیل را به حضور خداوند جم کرد

و از بین آنها قبیلۀ بنیامین به حم قرعه انتخاب شد. ۲۱سپس همه

خانوادههای قبیلۀ بنیامین را به حضور خداوند آورد و قرعه به نام

خانوادۀ مطری برآمد. بالاخره هر فرد خانوادۀ مطری حاضر شدند

و از آن جمله شاوول، پسر قیس انتخاب گردید اما وقت رفتند که

او را بیاورند، او را نیافتند. ۲۲پس از خداوند پرسیدند: «شاوول

کجاست؟ آیا او اینجا در بین ما است؟» خداوند جواب داد:

«بل، او در بین مال و لوازم خود را پنهان کرده است.» ۲۳آناه

رفتند و او را آوردند. وقت در بین مردم ایستاد، قدش از همه

بلندتر بود. ۲۴سموئیل به مردم گفت: «این شخص همان کس

است که خداوند او را به عنوان پادشاه شما انتخاب کرده است. در

تمام قوم اسرائیل نظیر او پیدا نمشود.» آناه همه با ی صدا

گفتند: «زنده باد پادشاه!»
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۲۵بعد سموئیل حقوق و وظایف پادشاه را برای مردم شرح داد و

همه را در ی طومار نوشت و به حضور خداوند تقدیم کرد.

سپس مردم را به خانههایشان فرستاد. ۲۶شاوول هم به خانۀ خود

در شهر جِبعه برگشت و مردان نیرومندی هم که خدا دل آنها را بر

انیخته بود، شاوول را همراه کردند. ۲۷اما بعض از اشخاص

پلید که در آنجا حاضر بودند، گفتند: «این شخص چطور متواند

ما را نجات بدهد؟» آنها شاوول را مسخره کردند و تحفهای

برایش نیاوردند، ول شاوول حرف نزد.

شاوول، عمونیان را شست مدهد

۱۱ ۱در این وقت ناحاش عمون با لشر خود به قصد حمله
در مقابل شهر یابیش در منطقۀ جِلعاد اردو زد. مردم آنجا به

ناحاش گفتند: «با ما پیمان ببند و تو را خدمت خواهیم کرد.»

۲ناحاش گفت: «بسیار خوب، به ی شرط با شما پیمان مبندم

که من باید چشم راست هر کدامتان را از کاسۀ سر بیرون کنم تا

باعث رسوای همۀ مردم اسرائیل شود!» ۳ریشسفیدان یابیش به

او گفتند: «برای ما ی هفته مهلت بده تا قاصدان را برای

کم به سراسر کشور اسرائیل بفرستیم. اگر کس برای نجات ما

نیامد، آناه ما به تو تسلیم مشویم.»

۴وقت قاصدان به جِبعه که مسن شاوول بود، آمدند و به مردم از

وض بد خود خبر دادند، همه با آواز بلند گریه کردند. ۵در این

وقت شاوول مصروف قلبه کردن زمین بود و چون به شهر برگشت،

از مردم پرسید: «چه واقعهای رخ داده است؟ چرا همه گریه

مکنند؟» آنها او را از خبری که قاصدان یابیش آورده بودند، آگاه
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ساختند. ۶وقت شاوول آن سخنان را شنید، روح خدا بر او قرار

گرفت و به شدت خشمین شد. ۷آناه ی جوره گاو را گرفته

آنها را تهته کرد و به قاصدان داد تا به سراسر کشور اسرائیل

تقسیم کنند و به مردم بویند: «هرکس که نیاید و به دنبال شاوول

و سموئیل نرود، گاوهایش با چنین سرنوشت دچار مشوند.»

بنابراین، ترس خداوند، بناسرائیل را فراگرفته، همه با یدل

برای جن آماده شدند. ۸وقت آنها را در بازِق شمار کردند،

تعدادشان سهصد هزار نفر از بناسرائیل به اضافۀ س هزار نفر از

قبیلۀ یهودا بود. ۹پس آنها به قاصدان یابیش گفتند: «به مردم خود

بویید فردا قبل از ظهر نجات میابید.» چون قاصدان به یابیش

آمدند و پیام شاوول را به مردم رساندند، همه خوشحال شدند.

۱۰پس مردم یابیش به دشمنان گفتند: «ما فردا خود را تسلیم

مکنیم و آن وقت هرچه دلتان بخواهد، با ما بنید.»

۱۱روز دیر شاوول آمد و مردم را به سه دسته تقسیم کرد و هنام

صب ی حملۀ ناگهان را بر عمونیان شروع نموده تا ظهر به

کُشتار آنها پرداخت. کسان که باق ماندند، طوری پراگنده شدند

که حت دو نفرشان هم یجا با هم دیده نمشدند.

۱۲بعد مردم به سموئیل گفتند: «کجا هستند آن کسان که مگفتند

شاوول نباید پادشاه ما باشد؟ آنها را بیاورید تا همه را بُشیم.»

۱۳اما شاوول گفت: «حت ی نفر هم نباید در این روز کُشته

شود، زیرا خداوند امروز اسرائیل را نجات داد.» ۱۴بعد سموئیل به

مردم گفت: «بیایید به شهر جِلجال برویم و سلطنت را سر از نو

برقرار کنیم.» ۱۵پس همۀ مردم به شهر جِلجال رفتند. در آنجا

شاوول را در حضور خداوند، پادشاه خود ساختند و برای خداوند
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قربان سلامت تقدیم نمودند و شاوول و همۀ قوم اسرائیل با هم

جشن گرفتند.

سخنان آخری سموئیل

۱۲ ۱سموئیل به قوم اسرائیل گفت: «خواهش که از من کرده
بودید، بجا آوردم. من پادشاه برایتان تعیین کردم که بر شما

حمران کند. ۲حالا پادشاه رهبر شماست. من پیر شده و موهایم

سفید شده است. این پسرانم در خدمت شما هستند. من از

دوران جوان شما را رهبری کردهام ۳و اکنون از شما مخواهم که

در حضور خداوند و پادشاه برگزیدۀ او حقیقت را بویید که آیا

من گاو یا خر کس را به زور گرفتهام؟ آیا بر کس ظلم کردهام یا به

کدام کس آزار رساندهام؟ اگر از کس رشوت گرفتهام تا خطای او

را نادیده بیرم، بویید تا آن را جبران کنم.» ۴آنها گفتند: «تو به

کس ظلم نردهای، به کس آزار نرساندهای و از کس رشوت

نرفتهای.» ۵سموئیل گفت: «پس خدا و پادشاه برگزیدۀ او شاهد

من هستند که من در نزد شما گناه ندارم.» آنها جواب دادند:

«بل، خداوند شاهد است.»

۶ سموئیل اضافه کرد: «این خداوند بود که موس و هارون را

برگزید و اجداد شما را از کشور مصر بیرون آورد. ۷حالا در جای

که هستید قرار گیرید تا شما را در حضور خداوند محوم سازم و

به شما یادآوری کنم که خداوند چه خوبهای در حق شما و

پدرانتان کرده است. ۸ وقت بناسرائیل در مصر بودند و مردم

آنجا شروع به آزار دادن آنها کردند، آنها به حضور خداوند گریه و

زاری نمودند. خداوند موس و هارون را فرستاد و آنها پدران شما
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را از مصر بیرون آورده و در این سرزمین ساکن گردانیدند. ۹ ول

آنها خداوند، خدای خود را فراموش کردند. پس خداوند آنها را به

سیسرا، فرماندۀ لشر حاصور، و به فلسطینها و به پادشاه موآب

سپرد و آنها با ایشان جنیدند. ۱۰ آنها بازهم نزد خداوند فریاد و

زاری کردند و گفتند: «ما گناهار هستیم، زیرا خداوند را فراموش

کردیم و در عوض بتهای بعلیم و عشتاروت را پرستیدیم. حالا ما

را از دست دشمنان نجات بده تا تنها تو را پرستش کنیم.» ۱۱ پس

خداوند یِروبعل، باراق، یِفتاح و مرا فرستاد و شما را از دست

دشمنان که در اطرافتان بودند، رهای بخشید و بازهم به شما

موق داد تا در امنیت ساکن شوید. ۱۲ اما وقت دیدید که ناحاش،

کند، به من گفتید: «ما یپادشاه عمونیان، به شما حمله م

پادشاه مخواهیم که بر ما حومت کند.» در حالکه خداوند،

خدایتان همیشه پادشاه شما بوده است.

۱۳حال این است پادشاه که انتخاب کردهاید. شما از خداوند

خواستید و او ی پادشاه را برگزید تا بر شما حومت کند.

۱۴حالا اگر از خداوند بترسید، بندهگ او را بنید، از او اطاعت

نمایید و اوامر او را بجا آورید، و اگر شما و پادشاه که بر شما

حومت مکند از فرمان خداوند، خدایتان پیروی کنید، همه

چیز برای شما خوب و نیو خواهد شد، ۱۵اما اگر به حرف

خداوند گوش ندهید و از اوامر او سرپیچ کنید، آن وقت دست

خداوند بر ضد شما و پادشاهتان بلند مشود. ۱۶حالا توجه نمایید

و معجزههای عظیم خداوند را تماشا کنید. ۱۷شما مدانید که در

این موسم سال که وقت درو گندم است، باران نمبارد. مر من به

درگاه خداوند دعا مکنم تا رعد و برق و باران را از آسمان

بفرستد تا بدانید که وقت خواستید پادشاه برایتان تعیین شود،
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چه گناه بزرگ را در برابر خداوند مرتب شدید.»

۱۸آناه سموئیل به حضور خداوند دعا کرد و خداوند در همان

روز رعد و برق و باران را فرستاد و ترس خداوند و سموئیل همه

را فراگرفت. ۱۹قوم اسرائیل به سموئیل گفتند: «از حضور

خداوند، خدای ما تمنا کن که ما را هلاک نسازد، زیرا بهخاطر

این که برای خود پادشاه خواستیم به گناهان خود اضافه کردیم.»

۲۰سموئیل به آنها گفت: «نترسید، مدانم که شما گناهار هستید

اما از احام خداوند پیروی کنید و از دل و جان بنده و فرمانبردار

او باشید. ۲۱به دنبال خدایان دروغین نروید که آنها فایدهای

برایتان ندارند و نمتوانند شما را نجات بدهند، زیرا که باطل

هستند. ۲۲خداوند بهخاطر نام بزرگ خود، قوم برگزیدۀ خود را

ترک نمکند. او به خوش خود، شما را قوم خاص خود ساخت.

۲۳اما در مورد من، خدا نند که با دست کشیدن از دعا برای شما،

و راست ه من راه نیشوم، بل ب گناهدر مقابل خداوند مرت

را به شما نشان خواهم داد. ۲۴تنها از خداوند بترسید و با وفاداری

و از صمیم دل او را عبادت کنید و کارهای عظیم را که برای

شما اجرا کرده است، از یاد نبرید. ۲۵اما اگر بازهم از کارهای بد

دست نشید، هم شما و هم پادشاهتان هلاک خواهید شد.»

سموئیل، شاوول را سرزنش مکند

۱۳ ۱شاوول س ساله بود که پادشاه شد و سالها بر اسرائیل
سلطنت نمود. ۲او سه هزار نفر از مردان اسرائیل را انتخاب کرد

که از آن جمله دو هزار نفر با او در مخماس و کوهستان بیتئیل

بودند و یهزار نفر هم همراه با پسر شاوول، یوناتان، به شهر
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جِبعه در منطقۀ بنیامین رفتند و بقیه را به خانههایشان فرستاد.

۳یوناتان به پهرهداران فلسطین که در جِبعه بودند حمله برده آنها را

شست داد. خبر این پیروزی حمله به زودی در تمام سرزمین

فلسطینها پخش شد و شاوول امر کرد که این خبر جن را در

همه جا با صدای شیپور اعلان کنند تا تمام عبرانیان بشنوند.

۴چون مردم اسرائیل اطلاع یافتند که شاوول پهرهداران فلسطین را

کُشته است و فلسطینها نام اسرائیل را به زشت و نفرت یاد

مکنند، بنابران تمام قوم اسرائیل در شهر جِلجال به حالت

آمادهباش جم شدند.

۵فلسطینها س هزار گادیهای جن، شش هزار عسر

اسپسوار و ی لشر که تعداد آن مانند ری دریا بشمار بود،

برای جن با اسرائیل آماده کرده و در مخماس، در شرق

بیتآون، اردو زدند. ۶مردم اسرائیل از دیدن آن لشر عظیم، خود

را بیچاره دیدند و روحیۀ خود را از دست دادند و در مغارهها، بین

صخرهها، قبرها و کاریزها پنهان شدند. ۷بعض از آنها از دریای

اُردن گذشته به سرزمین جاد و جِلعاد پناه بردند. در این وقت

شاوول در جِلعاد بود و همراهانش از شدت ترس ملرزیدند.

۸ سموئیل قبلا به شاوول گفته بود که برای آمدن او ی هفته

انتظار بشد. چون آمدن او طول کشید، مردم کمکم از او پراگنده

و سلامت های سوختنشدند. ۹بنابران، شاوول گفت: «قربانم

را به حضور من بیاورید.» او خودش مراسم قربان سوختن را

انجام داد. ۱۰بعد از آن که مراسم قربان بجا آورده شد، سموئیل

آمد و شاوول به استقبال او رفت. ۱۱سموئیل پرسید: «این چه

کاری بود که تو کردی؟» شاوول جواب داد: «چون دیدم که تو در
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وقت معین نیامدی و مردم هم از اطراف من پراگنده مشدند،

برعلاوه فلسطینها هم در مخماس آمادۀ حمله بودند، ۱۲بنابراین،

با خود گفتم که چون فلسطینها به زودی در شهر جِلجال بر من

حمله مکنند و همچنان رضامندی خداوند را هم کسب نردهام،

مجبور شدم که مراسم قربان سوختن را خودم انجام دهم.»

۱۳سموئیل گفت: «تو کار احمقانهای کردی و امر خداوند، خدای

ما را بجا نیاوردی. خداوند مخواست که سلطنت تو و اولادهات

برای همیشه برقرار باشد، ۱۴ مر چون تو از امر او اطاعت

نردی، سلطنت تو زیاد دوام نخواهد کرد. خداوند شخص مورد

پسند و دلخواه خود را یافته است و او را تعیین کرده است که بر

قوم برگزیدۀ او حومت کند.» ۱۵آناه سموئیل شهر جِلجال را

ترک نموده به راه خود رفت و بقیۀ سربازان به دنبال شاوول به

منطقۀ جِبعه، در سرزمین بنیامین رفتند.

وقت شاوول همراهان خود را شمار کرد دید که تنها ششصد نفر

باق مانده بودند. ۱۶شاوول و پسرش، یوناتان و همراهانشان در

جِبعۀ بنیامین ماندند و فلسطینها در مخماس اردو زدند. ۱۷لشر

فلسطینها به سه گروه تقسیم شدند. ی گروه از راه عفره به

سرزمین شوعل حرکت کرد، ۱۸فرقۀ دوم بهسوی بیتحورون و

سومین به طرف سرحدی که مشرف به درۀ زِبیم در نزدی بیابان

است، به راه افتادند.

۱۹در آن روزها هی آهنری در کشور اسرائیل یافت نمشد، زیرا

فلسطینها به عبرانیان اجازه نمدادند که شمشیر و نیزه بسازند.

۲۰بنابران، هرگاه مردم اسرائیل به تیز کردن بیل، قلبه، تبر یا داس

ضرورت مداشتند، باید پیش آهنران فلسطین مرفتند.
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۲۱دستمزد تیز کردن بیل و قلبه دو برابر دستمزد تیز کردن داس و

تبر بود. ۲۲و در روز جن، به غیر از شاوول و یوناتان هیی از

همراهانشان شمشیر یا نیزهای نداشت. ۲۳آناه ی تعداد عساکر

فلسطین به گذرگاه کوهستان مخماس آمدند تا از آنجا دفاع کنند.

حملۀ یوناتان بر فلسطینها

۱۴ ۱ی روز یوناتان به جوان که اسلحۀ او را انتقال مداد،
گفت: «بیا که از راه دره به اردوگاه نظام فلسطینها برویم.» او

بخبر به آنجا رفت و به پدر خود شاوول اطلاع نداد. ۲شاوول

در منطقۀ جِبعه زیر ی درخت انار در قریۀ مغرون اردو زده بود.

در آنجا حدود ششصد مرد نیز همراهش بودند. ۳در بین مردان او

اخیای کاهن، پسر اخیطوب حضور داشت و اخیطوب برادر

ایخابود بود و ایخابود پسر فینحاس و نواسۀ عیل، کاهن خداوند

در شیلُوه بود. او لباس کاهن بر تن داشت. مردم نمدانستند که

یوناتان آنجا را ترک کرده است. ۴یوناتان برای این که به اردوگاه

نظام فلسطینها برسد، باید از گذرگاه باری که بین دو صخرۀ

تیز به نامهای بوزیز و سنه بود، بذرد. ۵ی از آن دو صخره به

طرف شمال، مقابل مخماس و دیری به طرف جنوب، مقابل

جِبعه قرار داشت.

۶یوناتان به جوان که اسلحۀ او را انتقال مداد، گفت: «بیا که به

اردوگاه کافران برویم. امید است که خداوند به ما کم کند، زیرا

برای خداوند مشل نیست که ما را نجات دهد، چه با تعداد کم و

یا زیاد.» ۷آن جوان گفت: «هرچه در دلت است، آن را انجام بده.

هر تصمیم که بیری من هم از دل و جان با تو خواهم بود.»
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۸یوناتان گفت: «پس بیا که به آنجا برویم. ما خود را به آنها نشان

مدهیم. ۹اگر گفتند: حرکت ننید تا ما نزد شما بیاییم، ما در

جای خود توقف مکنیم و پیش آنها نمرویم. ۱۰اما هرگاه گفتند

که پیششان برویم، در آن صورت مرویم، زیرا این نشانۀ آن است

که خداوند آنها را بهدست ما تسلیم مکند.» ۱۱پس آنها خود را به

عساکر فلسطین نشان دادند و فلسطینها گفتند: «عبرانیان را

ببینید که از غارهای که در آنها پنهان شده بودند، بیرون آمدهاند.»

۱۲آنها یوناتان و آن جوان را صدا کرده گفتند: «اینجا نزد ما بیایید

تا به شما درس دهیم.» یوناتان به جوان که اسلحۀ او را انتقال

مداد، گفت: «پشت سر من بیا که خداوند آنها را بهدست اسرائیل

تسلیم کرده است.» ۱۳یوناتان و آن جوان با دست و پای، خود را

بالا کشیدند و به فلسطین ها حمله کردند. یوناتان آنها را به زمین

مانداخت و جوان همراهش که پشت سرش بود، آنها را

مکُشت. ۱۴در همان حملۀ اول، یوناتان و آن جوان همراهش

حدود بیست نفر آنها را در ساحۀ ی جریب زمین کُشتند. ۱۵تمام

فلسطینها چه در اردوگاه و چه در بیرون و حت مهاجمین از ترس

عظیم به لرزه افتادند. در آن هنام زلزلۀ شدیدی رخ داد و آنها را

زیادتر به وحشت انداخت.

فلسطینها فرار مکنند

۱۶پهرهداران شاوول در جِبعۀ بنیامین دیدند که لشر عظیم

فلسطینها سراسیمه به هر طرف مدوند. ۱۷آناه شاوول به

همراهان خود گفت: «تعداد عساکر را حساب کنید و ببینید که چه

کس غیرحاضر است.» وقت حساب کردند، فهمیدند که یوناتان و

جوان که اسلحۀ او را انتقال مداد، حاضر نبودند. ۱۸پس شاوول
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به اخیای کاهن گفت: «صندوق پیمان خدا را پیش من بیاورید.»

زیرا صندوق پیمان خدا در آن وقت پیش قوم اسرائیل بود.

۱۹وقت که شاوول با کاهن حرف مزد، شورش در اردوی

فلسطینها شدیدتر شد و شاوول به کاهن گفت: «صبر کن!»

۲۰بعد شاوول و همراهانش یجا برای جن رفتند و دیدند که

فلسطینها با وارخطای و پریشان بر ضد یدیر شمشیر کشیده

که قبلا هایکُشند. ۲۱آن عده از عبرانر را مدیو خودشان ی

در اردوی فلسطینها خدمت مکردند، به طرفداری از مردم

اسرائیل که با شاوول و یوناتان بودند، بر ضد فلسطینها وارد

جن شدند. ۲۲همچنان همه اسرائیلهای که در کوهستان افرایِم

خود را پنهان کرده بودند، وقت خبر فرار فلسطینها را شنیدند، به

جن دشمن رفتند. ۲۳خداوند در آن روز قوم اسرائیل را پیروز

ساخت و جن از سرحدات بیتآون هم گذشت.

امر ناسنجیدۀ شاوول و عواقب آن

۲۴شاوول در آن روز تصمیم گرفت و اعلام نموده، گفت: «تا وقت

که انتقام خود را از دشمنان نیرم، هی کس نباید تا شام دست

به غذا بزند و اگر کس این کار را بند، لعنت بر او باد!» بنابران،

هیکس از آنها لب به غذا نزده بود. این باعث شد که مردان

اسرائیل در آن روز بسیار تحت فشار قرار گیرند. ۲۵وقت مردم به

جنل رسیدند، دیدند که عسل بر روی زمین ریخته است. ۲۶در

آن قسمت جنل عسل به فراوان پیدا مشد ول از ترس سوگندی

که شاوول خورده بود، کس جرأت نرد که به آن دست بزند.

اطلاع بود، نوک عصای۲۷اما یوناتان چون از فرمان پدر خود ب

را که در دست داشت، داخل لانۀ زنبور عسل کرده آن را به دهان
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برد و حالش بهتر شد. ۲۸ی از حاضرین به او گفت: «ما همه از

گرسنهگ بحال هستیم اما پدرت اخطار داده و گفته است: لعنت

باد بر آن کس که امروز چیزی بخورد.» ۲۹یوناتان جواب داد:

«پدرم ناحق مردم را زحمت مدهد. مبین که فقط با چشیدن

اندک عسل چقدر حالم بهتر شد. ۳۰پس چقدر بهتر بود اگر امروز

مردم از غنیمت که از دشمن گرفته بودند، مخوردند. آیا این

باعث نمشد که تعداد زیادتری از فلسطینها را بُشند؟»

۳۱در آن روز مردم اسرائیل فلسطینها را از مخماس تا ایالون

تعقیب کرده و مکُشتند. در نتیجه، بهخاطر گرسنهگ، بسیار

بیحال شده بودند. ۳۲هنام شب به حیوانات که به غنیمت گرفته

بودند حمله کرده، گوسفندها، گاوها و گوسالهها را در همان جا

مکُشتند و گوشت آنها را با خونشان مخوردند. ۳۳ کس به

شاوول از واقعه خبر داده گفت: «مردم با خوردن خون در مقابل

خداوند گناه مکنند.» شاوول گفت شما خیانت کردهاید. حالا

ی سن بزرگ را پیش من بغلطانید ۳۴و بعد بروید و به مردم

بویید: «همۀ گاو و گوسفند را به اینجا بیاورند و بُشند و

بخورند. و با خوردن خون، نزد خداوند گناه ننند.» پس همه در

آن شب گاوهای خود را آورده، در آنجا کُشتند. ۳۵بعد شاوول برای

خداوند قرباناه ساخت و آن اولین قرباناه بود که برای

خداوند بنا کرد.

۳۶سپس شاوول گفت: «بیایید که بر فلسطینها از طرف شب

حمله کرده و تا صب هیکدام آنها را زنده نذاریم.» مردم

گفتند: «هرچه صلاح مدان بن.» اما کاهن گفت: «اول باید از

خدا درخواست حمت نماییم.» ۳۷پس شاوول از خدا سوال

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

کرد: «آیا به تعقیب فلسطینها برویم؟ آیا به ما کم مکن که

آنها را مغلوب سازیم؟» اما خدا در آن شب به او جواب نداد.

۳۸بعد شاوول به ریشسفیدان قوم گفت: «باید معلوم کنیم که چه

کس از ما دست به گناه زده است. ۳۹به نام خداوند زنده که

نجاتدهندۀ اسرائیل است، قسم مخورم که گناهار را مکُشم،

حت اگر پسرم یوناتان هم باشد.» اما کس چیزی نفت. ۴۰آناه

شاوول به قوم اسرائیل گفت: «همۀ شما به آن طرف ایستاده شوید

و یوناتان و من به این طرف ایستاده مشویم.» مردم همه اطاعت

کردند. ۴۱ شاوول با دعا به خداوند گفت: «خداوندا، ای خدای

اسرائیل، چرا به سوال این بندهات جواب ندادی؟ آیا من و یوناتان

گناه کردهایم یا گناه به گردن دیران است؟ خداوندا، گناهار را

به ما نشان بده.» سپس وقت قرعه انداختند، قرعه به نام شاوول و

یوناتان ظاهر شد. ۴۲قرار امر شاوول، بین خود او و یوناتان قرعه

انداختند. این بار قرعه به نام یوناتان اصابت کرد.

۴۳آناه شاوول به یوناتان گفت: «راست بو که چه کردهای؟»

یوناتان جواب داد: «کم عسل را با نوک چوبدست خود گرفته،

خوردهام. اگر این کار من گناه است، من برای مردن حاضرم.»

۴۴شاوول گفت: «بل، تو حتماً باید کُشته شوی! خدا مرا بُشد

اگر تو را نُشم.» ۴۵ول مردم به شاوول گفتند: «امروز یوناتان

قوم اسرائیل را نجات داد. ناممن است که او کُشته شود. به نام

خداوند قسم است که نمگذاریم حت ی تار موی او هم کم

شود، زیرا امروز یوناتان بهوسیلۀ خدا، کار بزرگ انجام داده

است.» به این ترتیب مردم شفاعت کرده و یوناتان را از مرگ

نجات دادند. ۴۶بعد شاوول نیروهای خود را عقب کشید و

فلسطینها هم به سرزمین خود برگشتند.
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سلطنت و خانوادۀ شاوول

۴۷وقت شاوول پادشاه اسرائیل شد، با همه دشمنان، از قبیل

موآبیان، بن امنون، ادومیان، پادشاهان صوبه و فلسطینها جنید

و در همه جنها پیروز شد. ۴۸او با شجاعت تمام عمالیقیان را

شست داد و قوم اسرائیل را از دست تاراجرانشان نجات داد.

۴۹شاوول سه پسر داشت به نامهای یوناتان، یِشوی و ملیشوع. او

همچنان دارای دو دختر بود. دختر بزرگش میراب و دختر

کوچش میال نام داشت. ۵۰نام زن شاوول اخینوعم بود، دختر

اَخیمعص. فرماندۀ لشر شاوول ابنیر نام داشت، او پسر نیر،

کاکای شاوول بود. ۵۱قیس پدر شاوول و نیر پدر ابنیر و پسر

اَبیئیل بود.

۵۲در تمام دوران سلطنت شاوول، اسرائیل و فلسطینها همیشه در

جن بودند و شاوول هر شخص نیرومند و شجاع را که

میافت، شامل لشر خود مکرد.

جن با عمالیقیان

۱۵ ۱ سموئیل به شاوول گفت: «خداوند مرا فرستاد که تاج
سلطنت را بر سرت بذارم تا پادشاه اسرائیل باش. حالا به پیام

خداوند قادر مطلق گوش بده ۲ که چنین مفرماید: وقتکه مردم

اسرائیل از مصر خارج شدند و مخواستند از سرزمین عمالیق

عبور کنند، مردم آنجا مان عبور آنها شدند، بنابران، مخواهم

عمالیقیان را بهخاطر این کارشان جزا بدهم. ۳پس برو همۀ آن
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مردم را از بین ببر. زن و مرد، اطفال و کودکان شیرخوار، گاو،

گوسفند، شتر و خرشان را هم زنده مذار.»

۴پس شاوول لشر خود را در شهر طلایِم برای جن آماده کرد.

تعداد عساکر او دو صد هزار نفر از اسرائیل و ده هزار نفر از یهودا

بود. ۵بعد شاوول با لشر خود به شهر عمالیق رفت و در ی دره

کمین گرفت. ۶بعد به قَینها پیام فرستاده گفت: «از مردم عمالیق

جدا شوید ورنه شما هم با آنها هلاک خواهید شد، زیرا وقتکه

مردم اسرائیل از مصر خارج شدند، شما با آنها با مهربان رفتار

کردید.» پس قَینها از مردم عمالیق جدا شدند. ۷آناه شاوول به

عمالیقیان حمله کرده همه را از شهر حویله تا بیابان شور که در

شرق مصر است، شست داد. ۸او اَجاج، پادشاه عمالیقیان را

زنده دستیر کرد و دیران را با دم شمشیر از بین برد. ۹اما

شاوول و مردان او اَجاج را نُشتند و همچنان بهترین گوسفندها،

گاوها و حیوانات چاق و چله و برهها و اجناس قیمت را از بین

نبردند. تنها اشیای ناچیز و بارزش را نابود کردند.

خداوند، شاوول را رد مکند

۱۰‐۱۱آناه خداوند به سموئیل فرمود: «من از این که شاوول را به

پادشاه برگزیدم، متأسف هستم، زیرا او از من اطاعت نمکند و

فرمان مرا بجا نمآورد.» سموئیل بسیار غمین شد و تمام شب

به حضور خداوند گریه کرد. ۱۲بعد صب وقت روزِ دیر خواست

که به دیدن شاوول برود. کس به او گفت که شاوول به شهر کرمل

رفت تا ی منار یادگار برای خود بسازد و از آنجا به شهر جِلجال

رفته است. ۱۳وقت سموئیل نزد شاوول رسید، شاوول به او گفت:
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«خدا به تو برکت بدهد. ببین من فرمان خداوند را بجا آوردم.»

۱۴سموئیل گفت: «پس اینهمه صدای گوسفندها و گاوها را که

مشنوم، چیست؟» ۱۵شاوول جواب داد: «مردان من آنها را از

مردم عمالیق به غنیمت گرفتهاند. مردان من بهترین گوسفندها و

گاوها را نُشتند تا برای خداوند، خدای ما قربان کنند، مر همه

چیزهای دیر را کاملا از بین بردیم.» ۱۶سموئیل به شاوول گفت:

«خاموش باش! بشنو که خداوند دیشب به من چه فرمود.» شاوول

گفت: «خوب، بفرمایید.»

۱۷سموئیل چنین ادامه داد: «زمان که تو حت در نظر خودت

شخص ناچیزی بودی، خداوند تو را به حیث فرمانروای قوم

اسرائیل برگزید و تاج شاه را بر سرت گذاشت. ۱۸او تو را به

مأموریت فرستاد و فرمود: «برو عمالیقیان گناهار را نابود کن و

تا وقت بجن که همه هلاک شوند.» ۱۹پس چرا از فرمان

خداوند اطاعت نردی؟ چرا دست به چور و چپاول زدی و کاری

را که در نظر خداوند زشت بود، به عمل آوردی؟» ۲۰شاوول در

جواب گفت: «من از امر خداوند اطاعت نمودم. وظیفهای را که به

من سپرده بود، اجرا کردم. اَجاج، پادشاه عمالیقیان را اسیر گرفته،

آوردم و مردم عمالیق را بل از بین بردم. ۲۱اما مردم از من

خواستند که به آنها اجازه بدهم بهترین گوسفندها، گاوها و اموال

را که باید از بین مبردند برای خود نهدارند تا برای خداوند،

خدای ما در شهر جِلجال قربان کنند.» ۲۲سموئیل گفت: «آیا

خداوند از دادن قربانها و نذرها بیشتر خوشنود مشود یا از

اطاعت از او؟ اطاعت بهتر از قربان کردن و فرمانبرداری بهتر از

مانند جادوگری، گناه است. سرکش قوچ است. ۲۳نافرمان چرب

مانند شرارت و بتپرست است. چون تو از فرمان خداوند پیروی
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نردی، بنابران، او هم تو را از مقام سلطنت رد کرده است.»

۲۴شاوول به گناه خود اعتراف کرده گفت: «بل، من گناهارم. از

فرمان خداوند و حرف تو سرپیچ کردهام، زیرا من از مردم

ترسیدم و مطابق میل آنها رفتار نمودم. ۲۵اما خواهش مکنم که

گناه مرا ببخش و همراه من بروی تا خداوند را پرستش کنم.»

۲۶سموئیل جواب داد: «من با تو برنمگردم! زیرا تو امر خدا را

بجا نیاوردی و خداوند تو را از مقام سلطنت اسرائیل رد کرده

است.» ۲۷ وقت سموئیل مخواست از پیش او برود، شاوول

دست به دامن چپن او انداخت و آن پاره شد. ۲۸سموئیل گفت:

امروز خداوند، سلطنت اسرائیل را از تو پاره کرد و آن را به ی»

نفر بهتر از تو داد. ۲۹آن خدای که عظمت و جلال اسرائیل است،

دروغ نمگوید و ارادۀ خود را تغییر نمدهد، زیرا او انسان

نیست که تغییر عقیده بدهد.» ۳۰شاوول بازهم زاری کرده، گفت:

«درست است که من گناه کردهام اما اقلا با رفتن خود همراه من

برای پرستش خداوند، خدای ما، پیش ریشسفیدان قوم و مردم

اسرائیل مرا محترم بدار.» ۳۱پس سموئیل راض شد و همراه با

شاوول رفت و شاوول خداوند را پرستش کرد.

۳۲بعد سموئیل گفت: «اَجاج، پادشاه عمالیقیان را به حضور من

بیاورید.» اَجاج با خوشحال نزد او آمد و گفت: «شر که خطر

مرگ از سرم گذشت.» ۳۳سموئیل اظهار داشت: «همانطوری که

شمشیر تو مادران را باولاد کرد، مادر تو هم مانند همان مادران

باولاد مشود.» سپس اَجاج را در حضور خداوند در شهر

جِلجال قطعهقطعه کرد.

۳۴سموئیل از آنجا به شهر رامه رفت و شاوول هم به خانۀ خود به
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ر شاوول را ندید، ولجِبعه برگشت. ۳۵سموئیل تا روز مرگش دی

همیشه بهخاطر او غمین بود. خداوند از این که شاوول را به مقام

سلطنت اسرائیل برگزیده بود، اظهار تأسف مکرد.

داوود به عنوان پادشاه انتخاب مشود

۱۶ ۱خداوند به سموئیل فرمود: «تا به ک برای شاوول ماتم
مگیری؟ من او را از سلطنت کردن بر اسرائیل رد کردهام. حالا

ی اندازه روغن زیتون را گرفته به بِیتلحم، به خانۀ شخص به

از پسران او را برای خود به پادشاه برو. زیرا من ی نام یس

برگزیدهام.» ۲سموئیل پرسید: «چطور متوانم بروم، زیرا اگر

شاوول خبر شود، مرا مکُشد.» خداوند فرمود: «ی گوساله را

بیر و با خود ببر و بو که جهت اجرای قربان برای خداوند

مروم. ۳یس را هم در مراسم قربان دعوت کن و آن وقت به تو

مگویم که دیر چه باید بن. آناه همان کس را که به تو نشان

مدهم، برای من مس کن.» ۴سموئیل طبق فرمودۀ خداوند عمل

کرد. وقتکه به بِیتلحم رسید، موسفیدان شهر با ترس و لرز به

استقبال او آمدند و از او پرسیدند: «به چه منظور آمدهای؟ خیریت

است؟» ۵سموئیل جواب داد: «بل، خیر و خیریت است. من

آمدهام تا برای خداوند قربان تقدیم کنم. شما هم طهارت کنید و

همراه من برای ادای مراسم قربان بروید.» سموئیل خودش در

اجرای مراسم طهارت با یس و پسرانش کم نموده آنها را هم

دعوت کرد که با او برای انجام مراسم قربان بیایند.

۶وقت آنها آمدند و چشم سموئیل بر الیاب افتاد، فر کرد و با

خود گفت: «به یقین این همان کس است که خداوند برگزیده

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

است.» ۷اما خداوند به سموئیل فرمود: «تو نباید کس را از روی

قد و چهرهاش قضاوت کن، چونه من او را قبول نردهام. من از

ناه ی انسان به کس نمنرم. انسان ظاهر مردم را مبیند اما

من، خداوند، دل انسان را مبینم.» ۸بعد یس به پسر خود،

ابیناداب گفت که بیاید و خود را به سموئیل معرف کند. سموئیل

گفت: «خداوند او را هم انتخاب نرده است.» ۹یس پسر دیر

خود، شمه را به حضور سموئیل فرستاد. او گفت: «این هم

شخص برگزیدۀ خداوند نیست.» ۱۰پس یس هفت پسر خود را به

سموئیل معرف کرد و سموئیل به یس گفت: «هیکدام اینها را

خداوند برنزیده است.» ۱۱سموئیل از یس پرسید: «آیا اینها همۀ

پسران تو هستند؟» او جواب داد: «تنها کوچترین پسرم اینجا

نیست، چون او رمۀ گوسفندها را مچراند.» سموئیل گفت:

«کس را بفرست تا فوراً او را بیاورد و تا که او نیاید ما

نمنشینیم.» ۱۲پس یس او را فراخواند. او جوان خوشقیافه و

دارای رخسار شاداب و چشمان زیبا بود. خداوند فرمود: «برخیز

و او را مس کن، زیرا او شخص برگزیدۀ من است.» ۱۳آناه

سموئیل روغن زیتون را گرفته بر سر داوود که همراه برادران خود

ایستاده بود ریخت و از همان روز به بعد، روح خداوند بر داوود

فرود آمد. بعد از آن سموئیل به شهر رامه برگشت.

داوود در خدمت شاوول

۱۴اما روح خداوند شاوول را ترک کرد و به عوض، خداوند روح

شیطان را برای عذاب دادن او فرستاد. ۱۵پس خدمتاران شاوول

به او گفتند: «این ی روح شیطان از جانب خدا تو را عذاب

مدهد. ۱۶حال اگر سرور ما به خدمتاران خود که اینجا حاضر
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هستند، امر فرماید تا کس را پیدا کنیم که در نواختن چن ماهر

باشد. آناه اگر روح شیطان از جانب خدا تو را عذاب دهد،

نوای چن تو را آرام خواهد کرد و حال تو دوباره خوب خواهد

شد.» ۱۷شاوول موافقت کرد و گفت: «بروید و ی چننواز

ماهر را پیدا کرده به حضور من بیاورید.» ۱۸ی از خدمتاران

گفت: «من ی از پسران یس را که در بِیتلحم زندگ مکند،

مشناسم که او نه تنها ی چننواز لایق است بله ی جوان

خوشچهره، دلیر، نیرومند و دارای زبان فصی هم مباشد.

را نزد یس همچنان خداوند با اوست.» ۱۹شاوول قاصدان

فرستاده گفت: «پسر خود داوود را که با گوسفندها است، نزد من

بفرست.» ۲۰یس داوود را با ی بزغاله و ی خر با باری از نان

و ی مش شراب نزد شاوول فرستاد. ۲۱به مجردی که چشم

شاوول بر داوود افتاد، از او تعریف نموده خوشش آمد و او را به

حیث سلاحبردار خود مقرر کرد. ۲۲بعد شاوول به یس پیام

فرستاده و از او خواهش کرد که تا به داوود اجازه بدهد که پیش او

بماند، زیرا که او مورد پسندش واق شده است. ۲۳پس هر وقتکه

روح شیطان از جانب خدا مآمد و او را رن مداد، داوود

چن منواخت و روح شیطان شاوول را ترک مکرد و آن وقت

حالش بهتر مشد.

لیات، پهلوان فلسطینج

۱۷ ۱فلسطینها لشر خود را برای جن در سوکوه، در
سرزمین یهودیه جم کردند و در اَفَسدمیم، بین سوکوه و عزیقه

اردو زدند. ۲همچنان شاوول و مردان جن اسرائیل جم شده در

درۀ ایلاه اردو زدند و ی خط دفاع در مقابل فلسطینها
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تشیل دادند. ۳فلسطینها در ی طرف بالای کوه ایستادند و

اسرائیلها بر کوه مقابل در طرف دیر سنر گرفتند، در حالکه

دره در بینشان قرار داشت.

۴آناه پهلوان به نام جلیات که از اهال جت بود از اردوی

فلسطینها به میدان آمد. قد او تقریباً سه متر بود. ۵‐۷کلاهخود

برنج بر سر، زِرِه برنج به وزن تقریباً شصت کیلوگرام به تن و

ساقپوش برنج به پا داشت. شمشیر برنج در کمرش بود و

چوب نیزهاش مانند چوب کارگاه بافندهگ و سرنیزهاش از آهن

بود که هفت کیلوگرام وزن داشت. جوان که سپر او را انتقال

مداد، پیش روی او مرفت. ۸جلیات در آنجا ایستاد و با صدای

بلند به لشر اسرائیل گفت: «آیا ضرور بود که با اینهمه لشر

برای جن بیایید؟ من از طرف فلسطینها به میدان آمدهام و شما

هم که از مردان شاوول هستید ی نفر را از طرف خود برای

جن با من بفرستید. ۹اگر بتواند با من بجند و مرا بُشد، آن

وقت ما همه خدمتار شما مشویم. اما اگر من بر او غالب شدم

و او را کُشتم، در آنصورت شما غلام ما مشوید و ما را خدمت

مکنید.» ۱۰او اضافه کرد: «من امروز لشر اسرائیل را خجل

د.» ۱۱وقتنفر را بفرستید تا با من بجن سازم، پس یم

شاوول و لشر اسرائیل سخنان او را شنیدند جرأت خود را از

دست دادند و بسیار ترسیدند.

داوود در اردوگاه شاوول

۱۲داوود، پسر یسای افرات که از باشندهگان بِیتلحم و از قبیلۀ

یهودا بود، هفت برادر داشت. پدرش در زمان سلطنت شاوول
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بسیار پیر و سالخورده شده بود. ۱۳سه برادر بزرگ او به ترتیب

سن، الیاب، ابیناداب و شمه نام داشتند که با لشر شاوول برای

جن آمده بودند. ۱۴داوود کوچترین آنها بود. آن سه برادرش با

شاوول ماندند ۱۵و خودش به بِیتلحم برگشت تا از رمۀ پدر خود

نهبان کند. ۱۶در عین حال، آن فلسطین تا چهل روز، صب و

شام به میدان مآمد و کس را برای جن مطلبید.

۱۷ی روز یس به داوود گفت: «این جوال غلۀ بریان را با ده نان

بیر و هرچه زودتر برای برادرانت در اردوگاه ببر. ۱۸همچنان، این

ده کلچه پنیر را هم برای فرماندۀ لشر ببر و ببین که برادرانت

چطور هستند و برای من احوالشان را بیاور.»

۱۹در همین وقت شاوول و عساکر او در درۀ ایلاه با فلسطینها

در جن بودند. ۲۰داوود صب وقت برخاست و رمه را به چوپان

سپرد. آذوقه را برداشت و قرار هدایت پدر خود رهسپار اردوگاه

شد و دید که لشر اسرائیل فریادکنان روانۀ میدان جن است.

ر فلسطین در مقابل هم مشغول صف آرایر اسرائیل و لش۲۱لش

بودند. ۲۲داوود چیزهای را که با خود آورده بود به پهرهدار داد و

خودش به اردوگاه رفت تا احوال برادران خود را بپرسد. ۲۳در

همین اثنا پهلوان فلسطین که نامش جلیات و از شهر جت بود، از

را برای جن ها بیرون شده، مانند گذشته کساردوگاه فلسطین

طلبید و داوود صدای او را شنید. ۲۴به مجردی که عساکر اسرائیل

او را دیدند، از ترس فرار کردند. ۲۵آنها مگفتند: «آن مرد را

دیدید؟ او آمده است که تمام لشر اسرائیل را مسخره کند. پادشاه

اعلان کرده است که هرکس او را بُشد، پاداش خوب به او

مبخشد و دختر خود را هم به او مدهد. برعلاوه تمام خاندانش
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از دادن مالیات معاف خواهند شد.» ۲۶داوود از کسان که آنجا

ایستاده بودند، پرسید: «کسکه آن فلسطین را بُشد و اسرائیل

را از این نن رهای دهد چه پاداش مگیرد؟ زیرا که این

فلسطین بخدا چه کس است که لشر خدای زنده را این طور

تحقیر و ریشخند مکند؟» ۲۷آنها برایش گفتند: «او همان

پاداش را مگیرد که قبلا گفتیم.»

۲۸چون الیاب، برادر بزرگ داوود دید که او با آن مردان حرف

مزند، قهر شد و پرسید: «اینجا چه مکن؟ آن چند تا گوسفند

را در بیابان پیش چه کس گذاشت؟ من تو آدم مضر را مشناسم

و منظور بد دلت را مدانم که برای دیدن جن آمدهای.»

۲۹داوود گفت: «من چه کردهام؟ تنها ی سوال کردم.» ۳۰این را

گفت و رو به طرف شخص دیری کرده سوال خود را ترار نمود

و هر کدام همان ی جواب را به او داد.

۳۱وقت سخنان داوود را به شاوول خبر دادند، شاوول او را به

حضور خود خواست. ۳۲داوود به شاوول گفت: «لازم نیست که

کس بهخاطر آن فلسطین خود را پریشان سازد. من مروم و با او

مجنم.» ۳۳شاوول به داوود گفت: «تو نمتوان حریف آن

و او از جوان تجربه هستجوان ب شوی، زیرا تو ی فلسطین

ی شخص جنجو بوده است.» ۳۴اما داوود در جواب گفت:

«این غلامت چوپان رمۀ پدر خود را کرده است. هرگاه کدام شیر

یا خرس بیاید و برهای را از رمه ببرد، ۳۵من به دنبالش رفته و آن

را از دهن حیوان درنده نجات مدهم و اگر به من حمله کند،

گلویش را گرفته آن را مکُشم. ۳۶غلامت شیر و خرس را کُشته

است و با این فلسطین بخدا که لشر خدای زنده را ریشخند
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کند، همانطور عمل خواهم کرد. ۳۷خداوندی که مرا از چنم

و دندان شیر و خرس نجات داده است، از دست این فلسطین هم

نجات خواهد داد.» پس شاوول موافقت کرده گفت: «برو،

خداوند همراهت باشد.» ۳۸آناه شاوول لباس جن خود را به

داوود پوشانید. کلاهخود برنج به سرش و زِرِه به تنش کرد.

۳۹داوود شمشیر خود را بالای زِرِه به غلاف کرد و ی دو سه قدم

برداشت و بعد ایستاد. زیرا که او هرگز این چیزها را نپوشیده بود.

بنابراین به شاوول گفت: «من به این ترتیب رفته نمتوانم، زیرا

من با این چیزها هی عادت ندارم.» پس همه را از تن کشید.

۴۰بعد چوبدست خود را بهدست گرفت و پن دانه سنِ لشم را

هم از جوی برداشت و در کیسۀ چوپان خود انداخت و فلخمان

خود را گرفت و به طرف آن فلسطین قدم برداشت.

داوود جلیات را مغلوب مکند

۴۱آن فلسطین هم آمد و به داوود نزدی شد. شخص که اسلحۀ

جلیات را انتقال مداد، پیشتر از او مرفت. ۴۲وقت چشم

جلیات به داوود افتاد، او در نظرش بسیار حقیر آمد، زیرا داوود

ی جوان خوشچهره و زیبارو بود. ۴۳او به داوود گفت: «آیا من

س هستم که با چوب برای مقابلۀ من مآی؟» پس داوود را به

نام خدایان خود لعنت کرد. ۴۴بعد به داوود گفت: «بیا که گوشتت

را به مرغان هوا و درندهگان صحرا بدهم.»

۴۵داوود به فلسطین جواب داد: «تو با شمشیر و نیزه مآی اما

من به نام خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل که تو تحقیرش

کردی، مآیم. ۴۶امروز خداوند مرا بر تو غالب مسازد. من تو را
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مکُشم و سرت را از تن جدا مکنم. لاش لشرت را به مرغان

هوا و درندهگان صحرا مدهم تا همۀ مردم روی زمین بدانند که

خدای در اسرائیل است. ۴۷همه کسان که در اینجا حاضرند،

شاهد باشند که ظفر و پیروزی با شمشیر و نیزه بهدست نمآید،

زیرا جن، جن خداوند است و او ما را بر شما پیروز

مسازد.» ۴۸وقتکه جلیات از جای خود حرکت کرد و

مخواست به داوود نزدی شود، داوود فوراً برای مقابله بهسوی

خود کرد و ی او شتافت. ۴۹دست خود را در کیسۀ چوپان

سن را گرفت و در فلخمان گذاشت و پیشان فلسطین را نشانه

گرفت. سن به پیشان او فرورفت، افتاد و رویش به زمین خورد.

۵۰ داوود با ی فلخمان و ی سن بر فلسطین غالب شد و در

حالکه هی شمشیری در دست او نبود، او را کُشت. ۵۱ بعد

داوود رفت و بالای سر فلسطین ایستاد، شمشیر او را از غلاف

کشید و او را کُشت و سرش را از تن جدا کرد.

وقت فلسطینها دیدند که پهلوانشان کُشته شد، همه فرار کردند.

۵۲بعد لشر اسرائیل و یهودا برخاستند و فریادکنان به تعقیب

فلسطینها تا جت و دروازههای عقرون پرداختند. در نتیجه،

جادهای که به طرف شَعرایِم و جت و عقرون مرفت پر از اجساد

مردهگان شده بود. ۵۳سپس دست از تعقیب کشیده برگشتند و به

تاراج اردوگاه فلسطینها شروع کردند. ۵۴بعد داوود سرِ بریدۀ

جلیات را گرفته به اورشلیم برد. اما اسلحۀ او را در خیمۀ خویش

نهداشت.

داوود به حضور شاوول معرف مشود
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۵۵وقتکه داوود برای جن با فلسطین مرفت، شاوول از

قوماندان لشر خود، ابنیر پرسید: «این جوان پسر کیست؟» ابنیر

جواب داد: «ای پادشاه، به سر شما قسم است که من نمدانم.»

۵۶پادشاه به ابنیر گفت: «برو بپرس که این جوان پسر کیست.»

۵۷پس از آن که داوود جلیات را کُشت و برگشت، ابنیر او را گرفته

به نزد شاوول آورد. سر آن فلسطین در دستش بود. ۵۸شاوول از او

پرسید: «ای جوان، پدر تو کیست؟» داوود جواب داد: «پدر من

خدمتار شما، یس است که در بِیتلحم زندگ مکند.»

۱۸ ۱در همان روز بعد از آن که شاوول با داوود حرف زد،
یوناتان علاقۀ زیادی به داوود پیدا کرد و او را برابر جان خود

دوست مداشت. ۲شاوول، داوود را پیش خود نهداشت و

نذاشت که او به خانۀ پدر خود برگردد. ۳یوناتان با داوود پیمان

دوست بست، زیرا او را مانند جان خود دوست مداشت. ۴بعد

یوناتان چپن خود را از تن کشید و به داوود داد و حت شمشیر،

کمان و کمربند خود را هم به او بخشید. ۵داوود در هر مأموریت

که شاوول به او مداد، موفق مشد. بنابران شاوول او را به عنوان

ی از افسران لشر خود مقرر کرد و از این امر هم مردم و هم

سربازان خوشحال شدند.

شاوول به داوود حسادت مورزد

۶وقتکه داوود پس از کُشتن آن فلسطین به خانه برگشت، زنان از

ر آلههای موسیقتمام شهرهای اسرائیل با ساز و دایره و دی

رقصکنان به استقبال شاوول پادشاه آمده، سرود خوش منواختند

۷ و مخواندند:
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شاوول هزاران نفر را کُشته و

داوود دهها هزار نفر را.

۸شاوول بسیار قهر شد و سخنان آنها خوشش نیامد و با خود گفت:

«به داوود اعتبار دهها هزار را دادهاند و به من هزاران را. قدم

بعدی آنها این خواهد بود که او را پادشاه سازند.» ۹بنابران،

شاوول از همان روز کینۀ داوود را به دل گرفت و به او بدبین شد.

۱۰روز دیر روح شیطان از جانب خدا بر شاوول آمد و حال او را

در خانهاش دیوانهوار ساخت. داوود برای این که او را آرام سازد،

مانند سابق برایش چن منواخت. ۱۱اما شاوول نیزهی را که

بهدست داشت، بهسوی داوود پرتاب کرد تا او را در دیوار

میخوب کند، ول داوود دو بار خود را به ی طرف کشید.

۱۲شاوول از داوود مترسید، زیرا خداوند با داوود بود اما شاوول

را ترک کرده بود. ۱۳پس شاوول، داوود را از حضور خود بیرون

نموده و او را به رتبۀ قوماندان هزار نفری مقرر کرد. داوود آنها را

در جن رهبری مکرد. ۱۴او در هر کاری که مکرد، موفق

مشد، زیرا خداوند با او بود. ۱۵وقت شاوول موفقیت او را در

همه کارها دید، زیادتر ترسید. ۱۶اما همه مردم اسرائیل و یهودا،

داوود را دوست داشتند زیرا که او آنها را در جن رهبری مکرد.

داوود با دختر شاوول ازدواج مکند

۱۷ی روز شاوول به داوود گفت: «مخواهم دختر بزرگ خود،

میراب را به تو بدهم که زن تو شود، ول به ی شرط که تو باید با
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«.های خداوند با دشمنان، بجنشجاعت و دلیری در جن

منظور شاوول این بود که داوود باید بهدست فلسطینها کُشته

شود، نه بهدست خود او. ۱۸داوود گفت: «من چه کس هستم و

خاندان پدرم و قوم من کیست که داماد پادشاه شوم؟» ۱۹اما وقت

داوود آماده شد که با میراب، دختر شاوول عروس کند، معلوم شد

که شاوول او را قبلا به شخص دیری به نام عدرئیل از قریۀ

محولا داده بود.

۲۰در عین حال، میال که دختر دیر شاوول بود، عاشق داوود

شد. وقت شاوول این خبر را شنید، خوشحال شد. ۲۱او با خود

گفت: «دختر خود را به داوود مدهم که به این وسیله دست

فلسطینها به او برسد و او را از بین ببرند.» بنابران، شاوول بار

دوم به داوود پیشنهاد کرد که دامادش شود. ۲۲پس به خادمان خود

گفت که این خبر خصوص را به داوود برسانند و آنها به داوود

بویند: «پادشاه از تو بسیار راض است و همه کارکنان او هم تو

را دوست دارند. پس حالا باید پیشنهاد پادشاه را قبول کن و

داماد او بشوی.» ۲۳وقت خادمان شاوول این پیام او را به داوود

رساندند، داوود به آنها گفت: «آیا من بیچاره و مسین قدرت و

توانای آن را دارم که داماد پادشاه شوم؟»

۲۴خادمان پادشاه رفتند و جواب داوود را به او دادند. ۲۵شاوول

گفت: «بروید و به داوود بویید که من مهریه نمخواهم. در

عوض برای من صد پوست آلۀ تناسل فلسطینها را بیاور تا از

دشمنانم انتقام گرفته شود.» منظور شاوول این بود که داوود

بهدست فلسطینها به قتل برسد. ۲۶وقت خادمان پادشاه به داوود

خبر دادند، او این پیشنهاد را پسندید و موافقت کرد که داماد
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پادشاه بشود. پس داوود پیش از زمان معین، ۲۷با افراد خود رفت

و دو صد فلسطین را کُشت و پوست آلۀ تناسل شان را بریده به

پادشاه داد تا شرط او بجا آورده شود و به حیث داماد پادشاه قبول

گردد. سپس شاوول دختر خود میال را به او داد. ۲۸آناه شاوول

دانست که خداوند با داوود است و دخترش میال هم داوود را

بسیار دوست دارند، ۲۹پس زیادتر از قبل از داوود مترسید و

دشمن و نفرت او به داوود روز به روز اضافهتر مشد.

۳۰هر وقتکه لشر فلسطینها حمله مکرد، موفقیت داوود در

شست آنها زیادتر از دیر افسران نظام شاوول بود. به این

ترتیب نام داوود بسیار مشهور شد و مورد احترام قرار گرفت.

شاوول در صدد قتل داوود

۱۹ ۱شاوول به پسر خود یوناتان و خادمان خود گفت که داوود
را به قتل برسانند. اما چون یوناتان، داوود را دوست داشت، ۲به

داوود خبر داده گفت: «پدرم، شاوول قصد کُشتن تو را دارد. پس

پنهان شو و خود را مخف مراقب خود باش. در جای تا صب

نهدار. ۳بعد من با پدرم در جای که تو پنهان مشوی مآیم و

دربارۀ تو با او حرف مزنم و از نتیجۀ مذاکرۀ خود با او به تو

اطلاع مدهم.»

۴یوناتان پیش پدر خود از داوود توصیف کرد و به او گفت:

«خواهش مکنم به داوود ضرری نرسان، زیرا او هیچاه به تو

کدام بدی نرده است. رفتار او در مقابل تو نی و صادقانه بوده

است ۵او جان خود را به خطر انداخت و آن فلسطین را کُشت و
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خداوند پیروزی بزرگ نصیب اسرائیل کرد. خودت آن را به چشم

خود دیدی و خوشحال شدی. پس چرا دست خود را به خون ی

بیناه آلوده مکن و مخواه که داوود را بسبب بُش؟»

۶شاوول خواهش یوناتان را قبول کرد و به نام خداوند قسم خورد

که داوود را نُشد. ۷بعد یوناتان داوود را فراخواند و همه چیز را

به او گفت، سپس او را به حضور شاوول برد و مانند سابق به

وظیفۀ خود مشغول شد.

۸طول نشید که دوباره جن شروع شد و داوود با ی حمله

فلسطینها را شست داد و آنها با دادن تلفات سنین فرار

کردند.

۹ی روز شاوول در خانۀ خود نشسته بود و نیزۀ خود را در دست

داد که دفعتاً روح شیطانداوود گوش م داشت و به نوای چن

از جانب خداوند بر شاوول آمد. ۱۰شاوول خواست که داوود را با

نیزۀ خود به دیوار میخوب کند، مر داوود خود را به ی طرف

کشید و نیزه به دیوار فرورفت. در آن شب داوود از آنجا فرار کرد و

از کُشته شدن نجات یافت.

۱۱ سپس شاوول ی تعداد مردان خود را به خانۀ داوود فرستاد تا

مراقب او باشند و فردای آن وقتکه از خانه خارج شود، او را

بُشند. اما میال، زن داوود از خطری که متوجه او بود، باخبرش

ساخت و گفت همین امشب از خانه فرار کن، ورنه فردا زنده

نخواه بود. ۱۲میال داوود را از راه کلین پایین کرد و داوود از

خانه گریخت. ۱۳بعد میال ی مجسمه را گرفت در بستر قرار

بالشت از موی بز زیر سرش گذاشت و آن را با لحاف داد و ی

پوشاند. ۱۴وقت فرستادهگان شاوول آمدند که او را ببرند، میال
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گفت که داوود مریض است. ۱۵شاوول بار دیر چند نفر را فرستاد

و گفت: «او را با بسترش به حضور من بیاورید تا او را بُشم.»

آنها آمدند، دیدند که مجسمهای در بستر قرار دارد و ی ۱۶وقت

بالشت از پشم بز در جای سر است. ۱۷شاوول از میال پرسید:

«چرا مرا فریب دادی و دشمن مرا گذاشت که برود و فرار کند؟»

میال جواب داد: «او به من گفت که یا مرا بذار که فرار کنم یا

تو را مکُشم.»

۱۸به این ترتیب، داوود فرار کرد و خود را سالم پیش سموئیل در

شهر رامه رساند و به او گفت که شاوول چونه با او رفتار کرد.

رد تا در آنجا زندگپس سموئیل داوود را با خود گرفته به نایوت ب

کند. ۱۹وقت به شاوول خبر دادند که داوود در نایوت است ۲۰چند

نفر را فرستاد که او را دستیر کنند. وقت آنها به آنجا آمدند، چند

نفر از انبیا را دیدند که نبوت مکنند و سموئیل در رأس آنها

ایستاده است. آناه روح خدا بر فرستادهگان شاوول آمد و آنها هم

به نبوت شروع کردند. ۲۱چون شاوول از واقعه خبر شد، ی

تعداد دیر را فرستاد و آنها هم نبوت کردند. او برای بار سوم

قاصدان را فرستاد که برای آنها هم همان اتفاق افتاد. ۲۲سپس

خودش به طرف شهر رامه به راه افتاد. وقت به چاه بزرگ در

سیخوه رسید، از مردم پرسید: «سموئیل و داوود کجا هستند؟»

ی نفر جواب داد: «آنها در نایوت شهر رامه هستند.» ۲۳در راه

نایوت روح خدا بر شاوول هم آمد و او هم در حالکه در راه خود

روان بود، نبوت مکرد تا این که به نایوت شهر رامه رسید. ۲۴ او

هم لباس خود را از تن کشید و در حضور سموئیل نبوت کرد.

شاوول تمام روز و شب در همانجا برهنه افتاده بود. مردم

پرسیدند: «آیا شاوول هم از جملۀ انبیا است؟»
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داوود و یوناتان

۲۰ ۱بعد داوود از نایوت در شهر رامه فرار نموده، پیش
یوناتان آمد و گفت: «من چه کردهام؟ تقصیر من چیست و چه

گناه پیش پدرت کردهام که قصد کُشتن مرا دارد؟» ۲یوناتان

گفت: «خدا نند! کس تو را نمکُشد. پدرم هی کار جزئ یا

مهم را بدون مشورۀ من انجام نمدهد. پس چرا این کار را از من

پنهان نماید؟ این امر حقیقت ندارد.» ۳داوود جواب داد: «پدرت

خوب مداند که من و تو دوست هستیم، بنابران، نخواست در این

مورد چیزی به تو بوید که مبادا غمین شوی. به نام خداوند و به

سر تو قسم است که مرگ از من فقط ی قدم فاصله دارد.»
۴یوناتان از داوود پرسید: «چه مخواه که برایت بنم؟» ۵

داوود جواب داد: «فردا مهتاب نو مشود و من باید با پدرت

یجا غذا صرف کنم اما من فردا مروم و در مزرعهای پنهان

مشوم. من تا شام روز سوم در همانجا ممانم. ۶اگر پدرت دلیل

نبودن مرا بر سر دسترخوان بپرسد، بو که من از تو خواهش کردم

تا به من اجازه بده که به شهر خود به بِیتلحم بروم و در مراسم

قربان سالانه با خانوادۀ خود باشم. ۷اگر بوید: «بسیار خوب»

آن وقت مدانم که خطری برایم نیست. اما اگر قهر شد، آناه

مرگ من حتم است. ۸بنابران، از تو خواهش مکنم که از روی

زیرا ما در حضور خداوند قول دوست ،نمای لطف به من کم

به هم دادهایم. و اگر خطای از من سر زده باشد، خودت مرا

بُش اما مرا پیش پدرت نبر.» ۹یوناتان گفت: «باور نمکنم!

اگر مدانستم که پدرم قصد بدی به تو دارد، آیا به تو نمگفتم؟»

۱۰داوود گفت: «چطور بدانم که پدرت بالای من قهر است یا

نه؟» ۱۱یوناتان به داوود گفت: «بیا که به مزرعه برویم.» و هر دو
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به راه افتادند.

۱۲یوناتان به داوود گفت: «در حضور خداوند، خدای اسرائیل به

تو وعده مدهم که فردا یا پس فردا، همراه پدرم دربارۀ تو حرف

مزنم و فوراً به تو اطلاع مدهم که او در مورد تو چه فر

مکند. ۱۳اگر دیدم که قهر است و قصد کُشتن تو را دارد، به جان

خودم قسم مخورم که به تو خبر مدهم تا بتوان به سلامت فرار

کن و خداوند یار و نهبان تو باشد، همانطوری که از پدرم بوده

است! ۱۴‐۱۵ یادت باشد، پس از آن که خداوند همه دشمنانت را

از روی زمین محو کرد، دوست و مهربان خداوندی را نه تنها به

من بله به خانوادۀ من هم نشان بده.» ۱۶پس یوناتان با خاندان

داوود پیمان بست و گفت: «خداوند انتقام تو را از دشمنانت

بیرد.» ۱۷یوناتان دوباره داوود را قسم داد و این بار بهخاطر

محبت بود که با او داشت، زیرا داوود را برابر جان خود دوست

مداشت.

۱۸یوناتان گفت: «فردا مهتاب نو مشود و چون به سر دسترخوان

نباش جایت خال مباشد. ۱۹پس فردا، همه از نبودن تو آگاه

مشوند و دلیل آن را مپرسند. بنابراین مانند دفعۀ قبل در

مخفیاه خود، در کنار آن سنهای بزرگ منتظر بمان. ۲۰من

مآیم و سه تیر به آن طرف طوری پرتاب مکنم که گویا هدف را

نشانه گرفتهام. ۲۱آناه ی نفر را مفرستم که تیرها را پیدا کند.

اگر به او بویم: «تیرها به این طرف تواند، برو آنها را بیاور.»

پس بدان که خیر و خیریت است و مطمئن باش که هی خطری

متوجه تو نیست. ۲۲اما اگر به او بویم: «پیشتر برو، تیرها در آن

طرف تواند.» آناه فوراً از اینجا برو، زیرا این خواست خداوند
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است. ۲۳من از خداوند مخواهم که به ما کم کند تا به عهد و

پیمان خود وفادار باشیم، زیرا که او شاهد پیمان ما بوده است.»

۲۴پس داوود خود را در مزرعه پنهان کرد و وقتکه مهتاب نو شد،

پادشاه برای صرف غذا آماده شد. ۲۵او طبق عادت در جای

مخصوص خود کنار دیوار نشست. یوناتان مقابل او قرار گرفت و

ابنیر پهلوی شاوول نشست. اما جای داوود خال بود. ۲۶شاوول در

آنروز چیزی نفت چون پیش خود فر کرد: «حتماً حادثهای

برای داوود رخ داده است و ممن است برای شرکت در این

مراسم، پاک نبوده است. بل، حتماً همینطور است.» ۲۷اما

فردای آن، یعن در روز دوم ماه، بازهم جای داوود خال بود. پس

شاوول از پسر خود یوناتان پرسید: «چرا پسر یس برای صرف

غذا نمآید؟ نه دیروز اینجا بود و نه امروز.» ۲۸یوناتان جواب

داد: «داوود پیش من بسیار زاری کرد که به او اجازه بدهم به

بِیتلحم برود. ۲۹او از من خواهش کرد و گفت: «اجازه بده که

بروم، زیرا خانوادۀ من مخواهد مراسم قربان را برگزار کند و

برادرم به من امر کرده است که در آنجا حاضر باشم. بنابران، اگر

به من لطف داری بذار که بروم و برادرانم را ببینم.» به همین

دلیل او نتوانست که برای نان خوردن به حضور پادشاه حاضر

شود.»

۳۰آناه شاوول بر یوناتان بسیار قهر شد و به او گفت: «ای پسر

کنم پشتیبان دانم که تو از پسر یسزن فاسد و سرکش! من م

و با این کار، خودت را رسوا نموده و مادرت را بآبرو مسازی.

نخواه بر زمین زنده باشد، تو به پادشاه که پسر یس ۳۱تا زمان

رسید. پس برو و او را به نزد من بیاور، زیرا او باید کُشته شود.»
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۳۲اما یوناتان از پدر خود پرسید: «چرا او باید کُشته شود؟ گناه او

چیست؟» ۳۳آن وقت شاوول نیزهای را که در دست داشت به قصد

کُشتن یوناتان به طرف او انداخت. چون یوناتان دانست که پدرش

دست از کُشتن داوود نمکشد، ۳۴بسیار قهر شد و از سر

دسترخوان برخاست و در روز دوم ماه هم چیزی نخورد، زیرا

بهخاطر داوود بسیار غمین بود و پدرش هم او را خجالت داده

بود.

که قبلا پسر جوان به آن جای ر، یوناتان با یروز دی ۳۵صب

تعیین کرده بودند، در مزرعه پیش داوود رفت. ۳۶به جوان گفت:

«برو تیری را که مزنم پیدا کن.» آن جوان در حالکه مدوید،

افتاد. ۳۷وقتانداخت که از او دورتر میوناتان تیر را طوری م

آن جوان به جای رسید که تیر یوناتان خورده بود، یونان از پشت

سر او فریاد زده، گفت: «آیا تیر در آن طرف تو نیست؟»

۳۸یوناتان بار دیر صدا کرد: «زود شو. عجله کن. ایستاد نشو.»

جوان تیرها را جم کرد و پیش آقای خود آمد. ۳۹اما البته آن

جوان هدف یوناتان را نفهمید. فقط یوناتان و داوود مدانستند که

چه مکنند. ۴۰بعد یوناتان اسلحۀ خود را به آن جوان داد و به او

گفت که آن را به شهر ببرد.

۴۱به مجردی که آن جوان از آنجا رفت، داوود از کنار تودۀ سن

برخاست روی به خاک افتاد و سه مرتبه سجده کرد. آنها روی

یدیر را بوسیده و یجا به گریه افتادند اما غم و غصۀ داوود

زیادتر از یوناتان بود. ۴۲یوناتان به داوود گفت: «بخیر بروی. ما

به نام خداوند قسم خوردهایم، من و تو خود را و اولادۀ خود را

برای همیشه بهدست او سپردهایم.» بعد هر دو از هم جدا شدند و
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یوناتان به شهر برگشت.

داوود از دست شاوول فرار مکند

کاهن رفت. وقت ل۲۱ ۱ داوود به شهر نوب پیش اخیم
او را دید، ترسید و پرسید: «چرا تنها آمدی و کس لاخیم

همراه تو نیست؟» ۲داوود به اخیمل کاهن جواب داد: «پادشاه

مرا برای ی کار خصوص فرستاده و به من امر کرده است که

دربارۀ آن، چیزی به کس نویم و کس نداند که چرا به اینجا

آمدهام. به خادمان خود گفتهام که در کجا منتظر من باشند. ۳آیا

چیزی برای خوردن داری؟ پن قُرص نان و یا هر چیز دیری که

داری بیار.» ۴کاهن به داوود گفت: «ما نان دیری نداریم اما نان

مقدس موجود است و فر مکنم تو و مردانت متوانید بخورید،

به شرط که مردانت با زن همبستر نشده باشند.» ۵داوود جواب

داد: «مطمئن باش. افراد من حت وقت به مأموریتهای عادی

مروند، اجازه ندارند که به زن نزدی شوند. پس اکنون که به

ی مأموریت مقدس مرویم، چقدر بیشتر خود را پاک ناه

مدارند.» ۶ چون نان عادی موجود نبود، کاهن از نان مقدس،

یعن از نان که به حضور خداوند تقدیم شده بود، به او داد. نان

تازه و گرم هر هفته به عوض نان کهنه، در آنجا گذاشته مشد.

۷در همان روز تصادفاً ی از خدمتزاران شاوول برای انجام

دادن ی مراسم مذهب در آنجا آمده بود. نام او دواغ ادوم بود

و رهبری چوپانان شاوول را به عهده داشت.

۸داوود از اخیمل پرسید: «آیا در اینجا نیزه یا شمشیری داری؟
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چون این مأموریت ی امر فوری و ضروری بود، وقت آن را

نداشتم که شمشیر یا اسلحهای با خود بیاورم.» ۹ کاهن گفت:

در ی ،یلاه کُشتکه تو او را در درۀ ا لیاتِ فلسطینشمشیر ج»

چپن پیچیده و در الماری لباس کاهنان قرار دارد. اگر آن شمشیر

به دردت مخورد، برو آن را بیر، زیرا من اسلحۀ دیری

ندارم.» داوود گفت: «از این چه بهتر، آن را به من بده.»

۱۰داوود همان روز از ترس شاوول از آنجا فرار کرد و نزد اخیش،

پادشاه جت رفت. ۱۱ خادمان اَخیش به او گفتند: «آیا این شخص

داوود، پادشاه کشورش نیست؟ آیا او همان کس نیست که با ساز

و رقص در بارهاش مخواندند:

شاوول هزاران نفر را کُشته و

داوود دهها هزار نفر را؟»

۱۲ وقت داوود سخنان آنها را شنید، از اخیش، پادشاه جت بسیار

ترسید. ۱۳ پس دفعتاً رفتار خود را تغییر داده خود را به دیوانهگ

زد. به دروازهها خط مکشید و آب دهانش را روی ریش خود

مریخت. ۱۴آناه اخیش به خادمان خود گفت: «این شخص

دیوانه است. چرا او را پیش من آوردید؟ ۱۵دیوانه در اینجا کم

است که این شخص را هم آوردید که برای من دیوانهگ کند؟ آیا

مجبور هستم که او را به خانۀ خود بپذیرم؟»

پناهاه داوود

۲۲ ۱ داوود از شهر جت هم فرار کرد و در مغارۀ عدولام پناه
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برد. وقت برادران و دیر اعضای خانوادۀ پدرش خبر شدند، همه

به دیدن او رفتند. ۲بعد افراد دیری هم به آنجا آمدند. کسان که

ایت داشتند و مردمکه از قرضداری ش تحت فشار بودند، آنهای

که از زندگ ناراض بودند، همه به دور او جم شدند. تعداد

مردم که به آنجا آمدند، حدود چهار صد نفر بود و داوود رهبر

آنها شد.

۳بعد داوود از آنجا به مصفۀ موآب رفت و به پادشاه موآب گفت:

«خواهش مکنم به پدر و مادرم اجازه بده که پیش تو بمانند تا

وقتکه بدانم خدا برای من چه مکند.» ۴پس او پدر و مادر خود

را پیش پادشاه موآب برد و در تمام مدت که داوود در پناهاه

بود، آنها نزد او ماندند. ۵ی روز جاد نب به داوود گفت: «از

پناهاهت بیرون شو به کشور یهودا برو.» پس داوود آنجا را ترک

کرد و به جنل حارِث رفت.

قتل عام کاهنان

۶به شاوول خبر رسید که داوود با مردان خود به یهودا آمدهاند.

شاوول در آن وقت در جِبعه بر تپهای زیر ی درخت بلوط نشسته

بود. نیزه در دست داشت و محافظین او به اطرافش ایستاده بودند.

۷‐۸شاوول به آنهای که به دور او ایستاده بودند گفت: «شما مردم

بنیامین، بشنوید! آیا پسر یس به شما وعدۀ زمین و باغ انور و

مقام و منصب نظام را داده است که همۀتان بر ضد من همدست

شدهاید؟ وقت پسر من با پسر یس پیمان بست، کس به من اطلاع

نداد. دل هیکس بهحال من نسوخت و هیکدامتان تا به امروز
خبر ندادید که پسرم، نوکر خودم را تشویق به کُشتن من کرد.» ۹
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دواغ ادوم که با خادمان شاوول ایستاده بود، جواب داد: «من

پسر یس را دیدم که به شهر نوب، پیش اخیمل پسر اخیتوب

آمد ۱۰و اخیمل دربارۀ او از خداوند مشوره خواست و بعد به او

برای سفر غذا و همچنان شمشیر جلیات فلسطین را داد.»

۱۱شاوول فوراً اخیمل کاهن، پسر اخیتوب را با تمام خانوادۀ

پدرش که کاهنان شهر نوب بودند، به حضور خود خواست.

۱۲شاوول گفت: «بشنو، ای اخیمل پسر اخیتوب!» او جواب

داد: «بفرمایید آقا، من در خدمت شما هستم.» ۱۳شاوول از او

پرسید: «چرا تو و پسر یس بر ضد من همدست شدید و به او غذا

و شمشیر دادی و از طرف او با خدا مشوره کردی که حالا بر ضد

من برخاسته و منتظر فُرصت مناسب است تا مرا بُشد؟»

در جواب پادشاه گفت: «در بین خادمانت چه کس ل۱۴اخیم

مانند داوود وفادار و صادق است؟ برعلاوه او داماد پادشاه و

همچنان فرماندۀ گارد سلطنت و شخص محترم در خاندان

سلطنت است! ۱۵و این، بار اول نیست که من دربارۀ او با خداوند

مشوره کردم! خدا نند که من و خانوادهام خیال بدی دربارۀ

پادشاه داشته باشیم و او نباید ما را متهم سازد. من دربارۀ این

موضوع هیچیزی نمدانم.» ۱۶پادشاه گفت: «اخیمل، تو و

خاندان پدرت سزاوار مردن هستید.» ۱۷آناه به محافظین که به

دور او ایستاده بودند، گفت: «بیرید این کاهنان خداوند را

بُشید، زیرا با داوود همدست هستند. اینها خبر داشتند که داوود

از من فرار مکند، ول با آنهم به من اطلاع ندادند!» اما

محافظین نخواستند که دست خود را بر کاهنان خداوند بالا کنند.

۱۸پس پادشاه به دواغ ادوم گفت: «تو برو آنها را بُش.» دواغ

قبول کرد و کاهنان خداوند را کُشت. تعداد آنها هشتاد و پن نفر
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بود و همه لباس کاهن بر تن داشتند. ۱۹بعد به نوب که شهر

کاهنان بود، رفت و خانوادههای کاهنان را از مرد و زن گرفته تا

اطفال و کودکان شیرخوار همه را کُشت. حت گاوها، خرها و

گوسفندهای شان را هم زنده نذاشت.

۲۰اما ی از پسران اخیمل پسر اخیتوب که ابیاتار نام داشت،

از آنجا گریخت و پیش داوود رفت. ۲۱ابیاتار به داوود گفت که

شاوول تمام کاهنان خداوند را کُشت. ۲۲داوود به ابیاتار گفت:

«در همان روزی که دواغ ادوم را در شهر نوب دیدم، دانستم که

او به شاوول خبر خواهد داد. پس من مسؤول مرگ خاندان پدرت

هستم. ۲۳تو در همین جا پیش من بمان و نترس. هرکس که قصد

کُشتن تو را داشته باشد، قصد کُشتن مرا هم دارد. بنابراین بودن تو

همراه من برایت خطری ندارد.»

نجات ساکنان قعیله

۲۳ ۱ی روز به داوود خبر رسید که فلسطینها به شهر قعیله
برای جن آمده و به چور و چپاول خرمنها پرداختهاند. ۲داوود از

خداوند پرسید: «مخواه بروم و بر فلسطینها حمله کنم؟»

خداوند به داوود فرمود: «بل، برو آنها را شست بده و قعیله را

آزاد کن.» ۳اما همراهان داوود گفتند: «ما در اینجا در یهودیه در

ترس و بیم به سر مبریم، پس چطور متوانیم به قعیله برویم و با

لشر فلسطینها بجنیم؟» ۴آناه داوود دوباره از خداوند سوال

یله برو. من به تو کمعکرد و خداوند جواب داد: «برخیز و به ق

مکنم که فلسطینها را شست بده.» ۵پس داوود و مردان او

به قعیله رفتند و با فلسطینها جنیدند و آنها را کاملا شست
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دادند و رمهها و گلههای آنها را تاراج کرده با خود آوردند. به این

ترتیب، داوود مردم قعیله را نجات داد.

۶وقتکه ابیاتار، پسر اخیمل پیش داوود به شهر قعیله فرار کرد،

پیشبند مخصوص کاهنان را با خود برد. ۷کس به شاوول خبر داد

که داوود به قعیله آمده است. شاوول گفت: «خوب شد! خداوند او

را بهدست من داد، زیرا با آمدن به داخل چهار دیوار این شهر،

خودش خود را به دام انداخت.» ۸پس شاوول همه عساکر خود را

فراخواند که به قعیله لشرکش کنند و داوود و همراهان او را

دستیر نمایند. ۹داوود دانست که شاوول نقشۀ شیطان برای او

کشیده است، بنابران، به ابیاتار کاهن گفت: «پیشبند مخصوص

کاهنان را برای من بیاور.» ۱۰آناه داوود دعا کرده گفت:

«خداوندا، خدای اسرائیل، بندهات شنیده است که شاوول قصد

دارد به قعیله بیاید و بهخاطر من شهر را خراب کند. ۱۱آیا مردم

قعیله مرا بهدست او تسلیم مکنند؟ آیا طبق آنچه بندهات شنیده

است، شاوول به اینجا مآید؟ خداوندا، خدای اسرائیل، از تو تمنا

،زار خود جواب بده.» خداوند فرمود: «بلکنم که به خدمتم

او اینجا مآید.» ۱۲داوود پرسید: «آیا مردم قعیله مرا و همراهانم

،کنند؟» خداوند جواب داد: «بلرا بهدست شاوول تسلیم م

تسلیم خواهند کرد.» ۱۳آناه داوود با مردان خود که تعدادشان در

حدود ششصد نفر بود از قعیله حرکت کردند و شهر به شهر

مگشتند. چون شاوول خبر شد که داوود فرار کرده است، از رفتن

به قعیله دست کشید.

داوود در مغارههای کوهستان
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۱۴وقتکه داوود در بیابان و در مغارههای کوهستانهای زیف به

سر مبرد، شاوول همه روزه در جستجوی او بود، ول خدا

نمخواست که داوود بهدست شاوول بیافتد.

۱۵وقت داوود در حورِش واق در بیابان زیف بود، فهمید که

شاوول برای کشتن او به آنجا آمده است. ۱۶در همان وقت

یوناتان، پسر شاوول برای دیدن او در آنجا رفت و او را تشویق

کرد که به حمایت خدا اطمینان داشته باشد. ۱۷یوناتان به او گفت:

«نترس! زیرا پدرم، شاوول هرگز تو را یافته نمتواند. تو به مقام

سلطنت اسرائیل مرس و من شخص دوم در دربار تو مشوم.

پدرم هم این را مداند.» ۱۸ بعد هر دویشان در حضور خداوند

پیمان دوست خود را تازه کردند. آناه داوود در منطقۀ حورِش

ماند و یوناتان به خانۀ خود برگشت.

۱۹ بعض از مردم زیف نزد شاوول در شهر جِبعه رفتند و به او

گفتند: «داوود در سرزمین ما در غارهای حارِث در کوهستان

حخیله که در جنوب یشیمون قرار دارد، پنهان شده است. ۲۰ای

پادشاه، مدانیم که شما چقدر مشتاق دستیری او هستید، پس

هر وقت مایل بودید، با ما بیایید و ما وظیفۀ خود مدانیم که او را

به دست شما تسلیم کنیم.» ۲۱شاوول گفت: «خداوند به شما

برکت دهد که اینقدر با من مهربان هستید. ۲۲حال بروید و زیادتر

تحقیق کنید تا محل رفت و آمد او را پیدا کنید و بپرسید که چه

کس او را در آنجا دیده است، زیرا شنیدهام که او ی شخص

بسیار حیلهگر است. ۲۳وقت مخفگاه او را پیدا کردید، به من

اطلاع بدهید بعد من همراه شما مروم و اگر در این سرزمین باشد

در بین هزاران نفر او را پیدا مکنم.» ۲۴آناه همه برخاستند و
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پیش از شاوول به سمت زیف به راه افتادند.

در این وقت داوود و همراهان او در بیابان معون واق در عربه در

جنوب صحرا بودند. ۲۵شاوول و مردان او به تعقیب داوود رفتند.

وقت داوود از آمدن شاوول به زیف خبر شد، او و همراهانش در

بیابان معون در جنوب صحرا دورتر رفتند. شاوول نیز چون این را

شنید، به تعقیب داوود به بیابان معون رفت. ۲۶حالا شاوول با

عساکر خود در ی طرف کوه بودند و داوود با مردانش در طرف

دیر آن. هرقدر که داوود و همراهانش عجله مکردند که از

شاوول دورتر شوند، شاوول و مردانش برای دستیری آنها

نزدیتر مشدند. ۲۷در همین اثنا قاصدی آمد و به شاوول گفت:

«عجله کن بیا، زیرا که فلسطینها به سرزمین ما حمله کردهاند.»

۲۸بنابران، شاوول دست از تعقیب داوود کشید و برای مقابله با

فلسطینها رفت. به همین دلیل آنجا را «صخرۀ جدای» نامیدند.

۲۹داوود از آنجا رفت و در مغارههای کوه در منطقۀ عینجِدی

ساکن شد.

داوود از کُشتن شاوول چشم پوش مکند

۲۴ ۱وقت شاوول از جن با فلسطینها بازگشت، به او خبر
دادند که داوود در بیابان عینجِدی رفته است. ۲پس شاوول با

ی لشر خاص سه هزار نفری برای یافتن داوود و همراهانش

در بین صخرههای بزهای کوه به جستجو پرداخت. ۳ آنها در راه

خود به چند طویلۀ گوسفند رسیدند که نزدی به مغارهای بود.

شاوول برای قضای حاجت در آن مغاره رفت. اتفاقاً داوود و

مردان او هم در درون آن پنهان شده بودند. ۴همراهان داوود به او
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گفتند: «امروز همان روزی است که خداوند فرمود: من دشمنت را

به دستت مسپارم تا هرچه که دلت بخواهد با او بن!» آناه

داوود برخاست و آهسته رفت و گوشۀ از دامن چپن شاوول را

برید. ۵اما بعداً وجدانش ناراحت شد که چرا دامن چپن شاوول را

برید. ۶ او به همراهان خود گفت: «من نباید این کار را مکردم،

زیرا گناه بزرگ را مرتب شدم که به پادشاه برگزیدۀ خداوند چنین

باحترام کردم.» ۷سخنان داوود همراهانش را متقاعد کرد و به

آنها اجازه نداد که به شاوول ضرری برسانند. بعد شاوول از مغاره

خارج شد و به راه خود رفت.

۸داوود هم برخاست و از مغاره بیرون رفت و از پشت سر شاوول

صدا کرد: «ای سرورم، پادشاه!» وقتکه شاوول به عقب ناه

کرد، داوود خم شد و تعظیم کرد ۹و به شاوول گفت: «چرا به

حرف مردم که مگویند من مخواهم به تو ضرر برسانم، گوش

مده؟ ۱۰امروز به چشم خود دیدی که حقیقت ندارد، زیرا

خداوند در آن مغاره تو را بهدست من داد و حت بعض از

همراهانم مرا تشویق کردند که تو را بُشم اما من بر تو رحم کردم

و گفتم که هرگز دست خود را بر سرورم بلند نمکنم، زیرا که او

پادشاه برگزیدۀ خداوند است. ۱۱ای پدرم، ببین که در دست من

چیست! این ی گوشۀ از چپن تو است که آن را بریدم، ول تو را

که من قصد ندارم به تو آسیب و یقین کن ُشتم. پس باید بدانن

برسانم. من هی گناه نردهام اما تو برای کُشتن من در همه جا

به دنبال من بودهای. ۱۲خداوند بین من و تو قاض باشد و خداوند

انتقام مرا از تو بیرد. اما من با تو کاری ندارم. ۱۳چنانکه

ضربالمثل قدیم مگوید: «کار بد از مردم بد سر مزند.» با

وجود بدیهای که در حق من کردهای، من قصد ندارم که به تو
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بدی کنم. ۱۴ پادشاه اسرائیل چه کس را مخواهد دستیر کند؟ و

به دنبال چه کس است؟ آیا مجبور است که وقت خود را برای

یافتن کسکه مانند ی س مرده و یا ی حشرهای ناچیز است

تلف کند؟ ۱۵خداوند داور ما باشد و دعوای ما را فیصله کند و مرا

از شر تو نجات دهد.»

۱۶وقت داوود سخنان خود را تمام کرد، شاوول گفت: «داوود

فرزندم، این تو هست؟» آناه شاوول به آواز بلند گریه کرد ۱۷و به

داوود گفت: «تو نسبت به من شخص بهتری هست. تو بدی مرا با

خوب جواب دادی. ۱۸بل، امروز به من ثابت شد که تو چه

احسان بزرگ در حق من کردی. زیرا خداوند مرا بهدست تو سپرد،

ول تو مرا نُشت. ۱۹این تو بودی که دشمنت بهدست تو افتاد اما

تو او را گذاشت که بخطر پ کار خود برود. پس دعا مکنم که

خداوند بهخاطر این احسان که امروز در حق من کردی به تو اجر

بدهد. ۲۰حالا مدانم که تو واقعاً به پادشاه مرس و بنای

سلطنت اسرائیل بهدست توست. ۲۱پس به نام خداوند قسم بخور

که بعد از من خانوادهام را از بین نبری و نام مرا از خانوادۀ پدرم

محو نن.» ۲۲داوود قسم خورد و وعده داد. بعد شاوول به خانۀ

خود رفت و داوود و همراهانش به مغاره برگشتند.

وفات سموئیل

۲۵ ۱بعد از مدت سموئیل مرد و تمام قوم اسرائیل برای مراسم
عزاداری جم شدند. بعد او را در قبرستان خانوادهگاش در شهر

رامه به خاک سپردند.
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داوود و زن نابال

بعد داوود هم به بیابان فاران رفت. ۲شخص ثروتمندی در شهر

معون زندگ مکرد که کسب و کارش در شهر کرمل بود. او سه

ل مشغول پشمچینهزار بز داشت. او در کرمهزار گوسفند و ی

گوسفندهایش بود. ۳نام او نابال بود و زنش ابیجایل نام داشت که

ی زن فهمیده و زیبا بود، ول نابال ی مرد سندل و بدخوی

و از خاندان کالیب بود. ۴در بیابان به داوود خبر دادند که نابال

پشم گوسفندهای خود را مچیند. ۵پس داوود ده مرد جوان را با

این دستور به کرمل نزد او فرستاد ۶و گفت: «سلام مرا به او

برسانید و بویید از خداوند سلامتات را مخواهم و خداوند به

ات برکت بدهد. ۷شنیدم که برای پشمچینخاندان و دارای

آمدهای. وقتکه چوپانان تو در اینجا بودند، ما به آنها آزاری

نرساندیم و تا زمان که در کرمل بودند، هیچیزشان گم نشد. ۸از

خادمانت بپرس و آنها حرف مرا تصدیق مکنند. حالا آرزو

زیرا امروز برای ما ی ،کنم که به فرستادهگان من احسان کنم

روز خوش و فرخنده است. پس هر چیزیکه داده متوان به

فرزند و خدمتارت، داوود بده.»

۹فرستادهگان داوود رفتند و پیام او را به نابال رسانده، منتظر

جواب ماندند. ۱۰نابال پرسید: «داوود کیست؟ پسر یس چه کاره

است؟ حالا وقت شده است که بسیاری از نوکران، باداران خود را

ترک مکنند. ۱۱پس آیا مجبور هستم که نان و آب و گوشت را از

یرم و به اشخاصچینند، بکه پشم گوسفندهایم را م مزدوران

که نمدانم از کجا آمدهاند، بدهم؟» ۱۲قاصدان داوود برگشتند و

به او گزارش دادند که نابال چه گفت. ۱۳آناه داوود به همراهان
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خود گفت: «همۀتان شمشیرهای خود را به کمر ببندید.» همه

شمشیرهای خود را گرفتند. داوود نیز شمشیر خود را به کمر بست

و چهارصد نفرشان به دنبال داوود رفتند اما دو صد نفرشان

همانجا برای نهداری وسایلشان ماندند.

۱۴ی از خدمتاران به ابیجایل، همسر نابال گفت: «داوود چند

نفر را از بیابان فرستاد که سلام او را به آقای ما بوید اما او آنها

را تحقیر کرد. ۱۵در حالکه آنها به ما خوب کرده بودند و تا

وقتکه در صحرا با آنها یجا بودیم، ضرری ندیدیم و چیزی از

ما گم نشد. ۱۶روز و شب مانند دیواری از ما و گوسفندهای ما

محافظت مکردند. ۱۷حالا بهتر است که هرچه زودتر ی فری

بن، ورنه بلای بر سر آقای ما و تمام خاندان او خواهد آمد.

آقای ما به حدی خودخواه است که کس نمتواند با او ی کلمه

حرف بزند.»

اه ابیجایل فوراً برخاسته دو صد قُرص نان، دو مش۱۸آن

شراب، پن گوسفند پخته، پن پیمانه غلۀ بریان، صد کلچه

کشمش فشرده و دو صد کلچه انجیر فشرده را مهیا کرده بر خرها

بار کرد ۱۹و به خادمان خود گفت: «شما پیشتر از من بروید و من

به دنبالتان مآیم.» او در این باره به شوهر خود چیزی نفت.

۲۰ابیجایل در حالکه بر خر سوار بود و از تپه پایین مشد، دید

که داوود با همراهان خود به طرف او مآیند و چند لحظه بعد

ابیجایل پیش آنها رسید. ۲۱داوود قبلا گفته بود: «ما به ناحق از

مال و دارای این شخص در بیابان نهبان کردیم. وقت خود را

بیهوده تلف نمودیم و نذاشتیم که هی چیزی از اموال او گم

شود. اما او در عوض خوب، پاداش ما را به بدی داد. ۲۲خدا مرا
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بُشد اگر تا صب از همه کسان که به نابال تعلق دارد ی مرد را

هم زنده بذارم.»

۲۳وقت چشم ابیجایل بر داوود افتاد، فوراً از سر خر پایین شده

روی به خاک نهاد و تعظیم کرد. ۲۴سپس به پاهایش افتاد و

گفت: «همه گناه و تقصیر را من به گردن مگیرم. اما خواهش

مکنم به سخنان کنیزتان گوش بدهید. ۲۵شما نباید از نابال که

ی شخص پست است، دلخور باشید. او ی آدم احمق است و

نام او نابال، معنای احمق را دارد. باور کنید که من فرستادهگان

شما را ندیدم. ۲۶حالا ای آقای من، طوری که خداوند شما را از

ریختن خون و گرفتن انتقام بازداشت، به نام خداوند زنده و حیات

شما سوگند مخورم که همۀ دشمنانتان و کسان که بدی شما را

مخواهند، مانند نابال گردند. ۲۷من این تحفه را برای شما و

همراهانتان آوردهام ۲۸و آرزومندم که اگر آمدن کنیزتان به اینجا

گستاخ باشد، او را ببخشید. و یقین دارم که خداوند سلطنت

خاندان آقایم را جاویدان مکند، زیرا او جن خداوند را پیش

مبرد و تا که زنده هستید کار خطای از شما سر نمزند. ۲۹اگر

کس در پ آزار شما باشد و قصد کُشتن شما را کند، خداوند، شما

که از گن را در پناه خود طوری محافظت خواهد کرد مانند کس

خود مراقبت مکند و جان دشمنانتان را مانند سن فلخمان از

که خداوند همه چیزهای خوباندازد. ۳۰‐۳۱وقتبدنشان دور م

را که وعده کرده است در حق شما انجام داد و شما را به مقام

سلطنت اسرائیل رساند، وجدانتان را بهخاطر گرفتن انتقام از

دشمنان و ریختن خون آنها آزار ندهید. بعد از آن که خداوند

احسان خود را در حق شما کرد، این کنیزتان را بهیاد بیاورید.»
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۳۲داوود گفت: «خداوند، خدای اسرائیل متبارک باد که تو را

امروز پیش من فرستاد. ۳۳آفرین بر تو که احتیاط به خرج دادی و

مرا از ریختن خون و گرفتن انتقام بازداشت! ۳۴ورنه من به نام

خداوند، خدای اسرائیل که مرا نذاشت به تو صدمهای برسانم،

قسم مخورم که اگر تو پیش من نمآمدی، تا صب ی نفر از

مردان نابال را هم زنده نمگذاشتم.» ۳۵بعد داوود چیزهای را که

ابیجایل آورده بود گرفت و به او گفت: «به خانهات برو و خدا

نهدارت. من عرضت را شنیدم و خواهشت را قبول کردم.»

۳۶وقت ابیجایل پیش نابال برگشت، دید که او جشن شاهانهای در

خانه برپا کرده و سرخوش و نشئۀ شراب بود. ابیجایل تا صب به

او چیزی نفت. ۳۷وقت صب شد و نشئۀ شراب از سرش پرید،

زنش ماجرا را به او گفت. دفعتاً قلب نابال ایستاد و مانند سن

بحرکت ماند. ۳۸او برای ده روز به همین حالت بود و بعد

خداوند به زندگ او خاتمه داد.

۳۹وقت داوود از مرگ نابال خبر شد گفت: «خداوند متبارک باد

که انتقام توهین را که او به من کرد، از او گرفت و نذاشت که از

من کدام خطای سر بزند. خداوند سزای عمل بد نابال را به او

داد.» بعد داوود به ابیجایل پیغام فرستاد تا او را برای خود به

همسری بیرد. ۴۰فرستادهگان داوود پیش ابیجایل به کرمل رفتند

و به او گفتند: «داوود ما را فرستاد که تو را پیش او ببریم تا زن او

بشوی.» ۴۱ابیجایل برخاست روی به خاک افتاد و گفت:

«کنیزتان خدمتاری است که آماده است پای خادمان آقای خود

را بشوید.» ۴۲بعد فوراً برخاست و بر خر سوار شد و پن کنیز خود

را همراه گرفته به دنبال فرستادهگان داوود به راه افتاد و به این
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ترتیب، زن داوود شد.

۴۳داوود با اخینوعم که از شهر یِزرعیل بود، هم ازدواج کرده بود

و حال ابیجایل نیز زن او شد. ۴۴ در عین زمان شاوول، دختر خود

میال را که زن داوود بود به فلت پسر لایش که از باشندهگان

جلیم بود، داد.

داوود ی بار دیر از کُشتن شاوول خودداری

مکند

۲۶ ۱ در این وقت مردم زیف پیش شاوول به شهر جِبعه آمده
گفتند: «داوود به بیابان برگشته و در تپۀ حخیله خود را پنهان کرده

است.» ۲پس شاوول با سه هزار بهترین عساکر خود به تعقیب

داوود به زیف رفت. ۳شاوول در تپۀ حخیله که در سر راه و در

شرق بیابان بود، اردو زد. داوود هنوز در بیابان بود و چون شنید

که شاوول به تعقیب او مآید، ۴جاسوسان را فرستاد تا از آمدن

شاوول مطمئن شود. ۵بعد داوود به اردوگاه شاوول رفت و جای را

که شاوول با ابنیر پسر نیر، قوماندان لشر، خوابیده بود پیدا کرد و

دید که شاوول در حالکه محافظین به دور او حلقه زده بودند،

خوابیده بود.

۶بعد داوود آمد و به اخیمل حت و ابیشای، برادر یوآب که مادر

شان زِرویه نام داشت، گفت: «آیا کس است که با من به اردوگاه

شاوول برود؟» ابیشای جواب داد: «من همراه تو مروم.» ۷پس

داوود و ابیشای هنام شب به اردوگاه شاوول رفتند و دیدند که

شاوول در خواب بود، نیزهاش در زمین فرورفته و در بالای سرش
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قرار داشت. ابنیر و محافظین به دور او خوابیده بودند. ۸ابیشای به

داوود گفت: «امروز خدا دشمنت را به دست تو تسلیم کرده است.

حالا اجازه بده که با نیزه او را به زمین بوبم. فقط ی ضربه

کاف است که او را بُشم و ضربۀ دوم ضرور نیست.» ۹داوود

گفت: «نه، او را نُش. زیرا هرکس که دست خود را بر شخص

برگزیدۀ خداوند دراز کند، جزا مبیند. ۱۰البته به خداوند قسم که

روزی او را مکُشد. یا به اجل خود ممیرد و یا در جن کُشته

مشود. ۱۱ خدا نند که من دست خود را بر پادشاه برگزیدۀ

خداوند بلند نمایم و او را بُشم! ول ی کار مکنم. نیزهای که

بالای سرش است و کوزۀ آبش را مگیریم و از اینجا مرویم!»

۱۲پس داوود نیزه و کوزۀ آب شاوول را از بالای سرش برداشته به

راه خود رفت. هیکس آنها را ندید، نفهمید و بیدار نشد، چون

خداوند خواب سنین بر همه آورده بود.

ر دره رفت و بر بالای تپه در ی۱۳سپس داوود به طرف دی

فاصلۀ دور ایستاد. ۱۴آناه با صدای بلند خطاب به لشر شاوول

و ابنیر کرده گفت: «ابنیر جواب بده!» او جواب داد: «تو کیست

که به پادشاه امر مکن؟» ۱۵داوود به ابنیر گفت: «آیا تو مرد

هست؟ مقام که تو داری هیکس دیر در تمام اسرائیل ندارد.

پس چرا از آقای خود، پادشاه به درست نهبان نمکن؟ زیرا

ی نفر آمد که آقایت را بُشد اما تو خبر نشدی. ۱۶پس کار

،ردی. به خداوند زنده قسم که تو سزاوار کُشتن هستن خوب

زیرا از آقای خود که پادشاه برگزیدۀ خداوند است، به خوب

حفاظت نردی. آیا مدان که نیزه و کوزۀ آب پادشاه که بالای

سرش بودند، کجا هستند؟»
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۱۷شاوول صدای داوود را شناخت و پرسید: «این صدای توست،

داوود پسرم؟» داوود جواب داد: «بل، سرورم! این صدای من

است. ۱۸من چه کردهام؟ گناه این خدمتارت چیست که همیشه

در تعقیبش هست؟ از پادشاه خود تمنا مکنم که به عرض این

بنده گوش بدهد. ۱۹اگر این عمل تو مطابق به رضای خدا باشد،

خواهم و اگر دسیسۀ یکنم و بخشش متقدیم م من قربان

انسان باشد، لعنت خداوند بر او باد! تو مرا از دیار و خانهام آواره

کردی که دیر نمتوانم در مراسم دین با مردم خود شرکت کنم و

خدا را عبادت نمایم و در عوض، مخواه بروم و خدایان بیانه

را پرستش کنم. ۲۰حالا نذار که خون من در دیار بیانهگان و

دور از حضور خداوند به زمین بریزد. چرا پادشاه اسرائیل با این

بزرگ مانند کسکه برای شار ی کب به کوهها مرود باید به

تعقیب من که مانند ی حشرۀ ناچیز هستم، باشد؟»

۲۱شاوول گفت: «من گناهار هستم. داوود فرزندم، برو به

خانهات برگرد. من دیر آزاری به تو نمرسانم، زیرا تو امروز مرا

دانم که گناهاز مرگ نجات دادی. رفتار من احمقانه بود و م

بزرگ از من سر زد.» ۲۲داوود گفت: «نیزهات پیش من است.

ی از محافظین خود را بفرست که آن را برایت بیاورد.

۲۳خداوند هرکس را از روی صداقت و وفاداری او اجر مدهد.

خداوند تو را امروز بهدست من داد اما چون تو پادشاه برگزیدۀ

خداوند هست، من آسیب به تو نرساندم. ۲۴پس همانطوری که

زندگ تو پیش من عزیز است، حیات مرا هم گرام بدار و دعا

مکنم که خداوند مرا از اینهمه مصیبتها نجات بدهد.»

۲۵شاوول به داوود گفت: «برکت ببین فرزندم. تو در آینده

کارهای مهم را انجام مده و در همۀ آنها موفق مشوی.»
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آناه داوود به راه خود رفت و شاوول نیز به خانۀ خود برگشت.

داوود به کشور فلسطینها فرار مکند

۲۷ ۱داوود در دل خود گفت: «بالاخره ی روز بهدست
شاوول کُشته مشوم. پس بهتر است که به کشور فلسطینها فرار

کنم تا شاوول از یافتن من در اسرائیل مأیوس گردد و من از دستش

رهای یابم.» ۲‐۳پس داوود با ششصد نفر از همراهان خود پیش

اخیش پسر معوک، پادشاه جت رفت. همراهانش هر کدام با

خانوادۀ خود و داوود هم با دو زن خود، یعن اخینوعم یِزرعیل و

ابیجایل کَرمل بیوۀ نابال، در آنجا سونت اختیار کردند. ۴خبر

فرار داوود به جت، به زودی به گوش شاوول رسید، بنابران، از

تعقیب داوود دست کشید.

۵ی روز داوود به اخیش گفت: «اگر اجازۀ آقای من باشد،

از شهرهای اطراف زندگ خواهم بهجای پایتخت در یم

کنم.» ۶اخیش موافقت کرد و شهر صقل را به او داد. به این دلیل

آن شهر تا به امروز به پادشاهان یهودا تعلق دارد. ۷به این ترتیب،

ها زندگسال و چهار ماه در بین فلسطین آنها برای مدت ی

کردند.

۸داوود و همراهانش وقت خود را در حمله بر قبایل جشوری،

جرِزی و عمالیق مگذراندند. این مردم از قدیم به اینطرف در

نزدی شور در امتداد راه مصر زندگ مکردند. ۹داوود به هر

شهری که حمله مکرد، همه زن و مرد آنجا را مکُشت و

گوسفند، گاو، خر، شتر و حت لباسهایشان را گرفته پیش اخیش
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برمگشت. ۱۰اخیش مپرسید: «امروز به کجا حمله بردید؟» و

داوود جواب مداد: «به جنوب یهودا یا بر مردم یِرحمئیل یا

قَینها.» ۱۱داوود در حملههای خود زن یا مردی را زنده نمماند

تا مبادا به شهر جت بیایند و گزارش کارهای او را بدهند. در تمام

مدت که در کشور فلسطینها به سر مبرد، کار او همین بود.

۱۲اخیش حرف داوود را باور مکرد و به این فر بود که قوم

اسرائیل بل از او متنفر هستند و حالا برای همیشه پیش او

مماند و خدمت او را مکند.

۲۸ ۱در همان روز فلسطینها لشر خود را جم کردند تا در
مقابل اسرائیل بجنند. اخیش به داوود گفت: «تو و مردانت باید

به میدان جن بروید و به ما کم کنید.» ۲داوود گفت: «بسیار

خوب، خواه دید که نوکر تو چه خواهد کرد.» اخیش گفت:

«پس در این صورت تو را برای همیشه به حیث محافظ خود

مقرر مکنم.»

شاوول با ی جادوگر مشوره مکند

۳ در آن زمان سموئیل مرده بود و تمام قوم اسرائیل برای او ماتم

گرفته و او را در شهر خودش، یعن در رامه به خاک سپرده بودند.

همچنان شاوول پادشاه، همه فالبینان و جادوگران را از کشور

اسرائیل بیرون رانده بود. ۴آناه فلسطینها آمده، در شهر شونیم

اردو زدند و شاوول با لشر خود در کوه جِلبوع سنر گرفت.

۵وقت شاوول لشر عظیم فلسطینها را دید، بسیار ترسید و دلش

لرزان گشت. ۶ او از خداوند سوال کرد که چه کند. اما خداوند

جوابش را نداد. نه در خواب، نه به وسیلۀ قرعۀ اوریم و تُمیم و نه
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توسط انبیا. ۷آناه شاوول به خادمان خود گفت: «بروید زن را

پیدا کنید که بتواند با ارواح مردهگان مشورت کند تا نزد او بروم و

بپرسم که چه باید بنم.» آنها رفتند و ی زن را در شهر عیندور

یافتند.

۸پس شاوول تغییر قیافه داده لباس عادی پوشید و در وقت شب،

همراه با دو نفر از مردان خود به خانۀ آن زن رفت. او از آن زن

خواهش کرده گفت: «روح شخص را که به تو مگویم، احضار

کن و از او بپرس که من باید چه کار کنم.» ۹زن به او گفت: «تو

خوب مدان که شاوول تمام فالیران و جادوگران را از کشور

بیرون رانده است. پس چرا مخواه برای من دام بذاری تا مرا

به کُشتن ده؟» ۱۰شاوول گفت: «به نام خداوند قسم مخورم که

رسد.» ۱۱زن پرسید: «چه کسضرری به تو نم از این بابت هی

را مخواه که برایت بیاورم؟» او جواب داد: «سموئیل را.»

۱۲وقت آن زن سموئیل را دید با آواز بلند فریاد کشید و به شاوول

گفت: «برای چه مرا فریب دادی؟ تو شاوول هست.» ۱۳پادشاه به

او گفت: «نترس، بوچه مبین؟» زن گفت: «روح را مبینم

که از زمین بیرون مآید.» ۱۴شاوول پرسید: «چه شل دارد؟»

زن جواب داد: «مرد پیری را مبینم که ی چپن پوشیده است.»

آناه شاوول دانست که او سموئیل است. پس رو به زمین افتاده و

تعظیم کرد.

۱۵سموئیل به شاوول گفت: «چرا آسایش مرا برهم زدی و مرا به

اینجا آوردی؟» شاوول گفت: «مشل بزرگ دارم، زیرا

فلسطینها بر ضد من مجنند. خدا مرا ترک کرده است و دیر

به سوالهای من جواب نمدهد ـ نه به واسطۀ انبیا و نه در خواب.
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بنابران، تو را خواستم تا به من بوی که چه کنم.» ۱۶سموئیل

گفت: «در صورت که مدان خداوند تو را ترک کرده و دشمن تو

شده است، از من چرا سوال مکن؟ ۱۷ خداوند طوری که قبلا به

من گفته بود، عمل کرد. او پادشاه را از تو گرفته و به داوود داده

است. ۱۸ زیرا که تو امر خداوند را بجا نیاوردی و به قوم عمالیق

قهر و غضب او را نشان ندادی. بنابران، خداوند این روز را بر سر

تو آورد. ۱۹علاوه بر این، خداوند، تو و قوم اسرائیل را بهدست

فلسطینها تسلیم خواهد کرد و تو و پسرانت فردا پیش من

خواهید بود. خداوند، تمام لشر اسرائیل را نیز بهدست

فلسطینها تسلیم خواهد کرد.»

۲۰آناه شاوول بر روی زمین دراز افتاد، زیرا سخنان سموئیل او را

به شدت ترساند. همچنان او بسیار ضعیف شده بود، چون تمام آن

روز و شب چیزی نخورده بود. ۲۱وقت آن زن وض پریشان شاوول

را دید به او گفت: «کنیزت، امرت را بجا آورد و جان خود را به

خطر انداخت. ۲۲حالا تمنا مکنم که شما هم خواهش کنیزتان را

پذیرفته، چیزی بخورید تا کم قوت یافته و بتوانید برگردید.»

خورم.» ولرد و گفت: «من چیزی نم۲۳اما شاوول قبول ن

چون خادمانش هم به اتفاق آن زن اصرار نمودند، آناه شاوول

قبول کرد و از زمین برخاسته، بر بستر نشست. ۲۴آن زن فوراً

گوسالۀ چاق را که در خانه داشت کُشت. آرد را خمیر کرده و با

آن نان فطیر پخت. ۲۵بعد غذا را پیش شاوول و خادمانش

گذاشت. آنها غذا را خوردند و برخاسته، همان شب به راه افتادند.
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فلسطینها داوود را رد مکنند

۲۹ ۱لشر فلسطینها در شهر افیق جم شدند و عساکر
اسرائیل در کنار چشمۀ یِزرعیل اردو زدند. ۲وقت فرماندهان لشر

فلسطینها با گروههای صد نفری و هزار نفری حرکت مکردند،

داوود و مردانش هم در عقب آنها با اخیش پادشاه در حرکت

بودند. ۳فرماندهان فلسطینها پرسیدند: «این عبرانیان اینجا چه

مکنند؟» اخیش به جواب آنها گفت: «آیا او داوود خدمتار

فراری شاوول، پادشاه اسرائیل نیست؟ او سالها با من بوده است و

در تمام این مدت هی خطای در او ندیدهام.» ۴اما فرماندهان

فلسطین قهر شدند و به اخیش گفتند: «او را دوباره به جای که

برایش تعیین کردهای، بفرست. او نباید با ما به جن برود، مبادا

د. زیرا با کُشته شدن مردان ما، او فُرصت خوببر ضد ما بجن

خواهد داشت که با سرور خود آشت نماید. ۵ آیا این شخص همان

داوود نیست که زنان اسرائیل دربارهاش رقصکنان مخواندند:

شاوول هزاران نفر را کُشته و

داوود دهها هزار نفر را؟»

۶پس اخیش، داوود را فراخواند و گفت: «من به خداوند قسم

مخورم که تو ی شخص صادق هست و از روزی که پیش من

آمدی کدام عیب از تو ندیدهام اما در نظر فرماندهان فلسطین، تو

مورد قبول نیست. ۷پس حال به سلامت برگرد و کاری نن که

فرماندهان فلسطین خفه شوند.» ۸داوود به اخیش گفت: «من چه

کردهام؟ در تمام مدت که در خدمت تو بودهام آیا کدام عیب در

من دیدهای که نتوانم بیایم و با دشمنان آقایم جن کنم؟»
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۹اخیش جواب داد: «من مدانم. تو در نظر من مانند فرشتۀ خدا

بعیب هست، ول با وجود این، فرماندهان فلسطین نمخواهند

که با آنها به جن بروی. ۱۰پس حال با همۀ کسان که از نزد

شاوول، پادشاه اسرائیل، همراه تو آمدهاند، فردا صب زود همینکه

هوا روش شد، اینجا را ترک کنید.» ۱۱بنابران، داوود و همراهان

او صب وقت برخاستند و رهسپار کشور فلسطینها شدند. لشر

فلسطین به راه خود به طرف یِزرعیل ادامه دادند.

جن بر ضد عمالیقیان

۳۰ ۱بعد از سه روز داوود و همراهانش به شهر صقلَ آمدند و
دیدند که عمالیقیان به جنوب حمله کرده و شهر صقلَ را آتش

ردهاند اما کسزدهاند. ۲آنها زنان و کودکان را اسیر کرده با خود ب

آن صحنه را دیدند و پ ُشتهاند. ۳داوود و همراهانش وقترا ن

بردند که شهر به خاکستر تبدیل شده است و زنان، پسران و دختران

شان را به اسارت بردهاند، ۴آنقدر گریه کردند که دیر طاقت گریه

کردن برایشان نماند. ۵ دو زن داوود، اخینوعم یِزرعیل و ابیجایل

بیوۀ نابال کرمل هم در جملۀ اسیران بودند. ۶داوود بسیار نران

بود، زیرا مردم بهخاطر از دست دادن خانوادۀهایشان بحد متأثر

بودند و از شدت ناراحت قصد داشتند او را سنسار کنند. اما

داوود از خداوند، خدای خود قوت قلب گرفت.

۷ داوود به ابیاتار کاهن، پسر اخیمل گفت: «پیشبند مخصوص

کاهنان را برای من بیاور!» و ابیاتار آن را برایش آورد. ۸آناه

داوود از خداوند پرسید: «آیا به تعقیب غارتران بروم؟ آیا به آنها

رسیده متوانم؟» خداوند جواب داد: «بل، برو به تعقیبشان. به
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آنها مرس و همه چیزی را که گرفتهاند، دوباره بهدست

مآوری.» ۹پس داوود و ششصد نفر همراهان او به راه افتادند تا

به وادی بِسور رسیدند. ۱۰دوصد نفرشان آنقدر خسته شده بودند که

توانای پیش رفتن را نداشتند. اما داوود با چهارصد نفر دیر به

راه خود ادامه داد.

۱۱در سر راه خود، مردان داوود با ی نفر مصری در صحرا

برخوردند و او را نزد داوود آوردند. آنها به او نان و آب دادند.

۱۲همچنان ی مقدار انجیر خش و دو خوشۀ کشمش به او

دادند. وقت او آن را خورد، دوباره به حال آمد، زیرا سه شبانه روز

نان و آب را به لب نزده بود. ۱۳داوود از او پرسید: «کیست و از

ار یمصری و خدمت کجا آمدهای؟» او گفت: «من ی

عمالیق هستم. سه روز پیش مریض شدم و از همین خاطر آقایم

مرا ترک کرد. ۱۴ما به منطقۀ کریتیان که در جنوب یهودا است و

جنوب کالیب حمله کردیم و شهر صقلَ را آتش زدیم و در راه

بازگشت بودیم.» ۱۵داوود به او گفت: «آیا متوان مرا پیش آنها

ُشببری؟» او جواب داد: «اگر به نام خدا قسم بخوری که مرا ن

و بهدست آقایم نسپاری، من تو را پیش آنها مبرم.»

۱۶وقت آن مرد مصری داوود را پیش عمالیقیان برد، دیدند که آنها

در همه جا پراگنده شده و بهخاطر آن همه غنیمت که از

سرزمینهای فلسطینها و یهودا بهدست آورده بودند، جشن گرفته

و مشغول خوردن و نوشیدن بودند. ۱۷داوود و همراهانش بر آنها از

طرف شب حمله کرده و تا شام روز دیر به کُشتار آنها پرداختند.

به غیر از چهارصد نفرشان که بر شترهای خود سوار شدند و فرار

کردند، کس دیر نتوانست که بریزد. ۱۸داوود همه چیزهای را
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که عمالیقیان به غنیمت گرفته بودند، دوباره بهدست آورد و دو زن

خود را هم نجات داد. ۱۹هیچیزشان، نه خورد و نه بزرگ، نه

پسر و نه دختر و هیی از مالشان کم نشده بود و همه را با

خود آوردند. ۲۰داوود تمام گلههای گوسفند و گاو را پس گرفت و

مردم آنها را پیشاپیش خود مراندند و مگفتند: «اینها همه

غنیمت داوود هستند.»

۲۱سپس داوود به وادی بِسور برگشت و با آن دوصد نفری که

بهخاطر خستهگ نتوانستند همراه او بروند، با آغوش باز

احوالپرس کرد. ۲۲اما بعض از اشخاص پلید و شریر که در بین

همراهان داوود بودند، گفتند: «چون اینها با ما نرفتند از غنیمت

که بهدست آوردهایم نمخواهیم چیزی به آنها بدهیم. هر کدامشان

زن و فرزندان خود را بیرند و پ کار خود بروند.» ۲۳اما داوود

گفت: «نه، برادران، این کار را ننید! شرگزار باشید که خداوند

ما را حفظ کرد و به ما کم نمود که دشمن خود را شست

بدهیم. ۲۴کیست که حرف شما را در این مورد گوش کند؟ همه

حق مساوی دارند، خواه به جن رفته باشند، خواه از مال و لوازم

نهداری کرده باشند.» ۲۵از همان روز به بعد داوود این حم را

در اسرائیل به صورت ی قانون مورد اجرا قرار داد که تا به امروز

نیز دوام دارد.

۲۶وقت داوود به شهر صقلَ آمد، ی سهم غنیمت را به بزرگان

یهودا که دوستانش بودند، فرستاد و به آنها نوشت: «اینها تحفهای

است که از دشمنان خداوند به غنیمت گرفتهایم.» ۲۷‐۳۱تحفهها را

به شهرهای فرستاد که او و همراهانش به آنجاها سفر کرده بودند ـ

یعن بیتئیل، راموت جنوب، یتیر، عروعیر، سفموت، اشتموع،
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راکال، شهرهای یِرحمئیلها، قَینها، حرما، بورعاشان، عتاق و

حبرون.

مرگ شاوول و پسرانش
(۱٢‐۱۰:۱ همچنان در اول تواری)

۳۱ ۱فلسطینها بازهم به جن اسرائیل رفتند. اسرائیلها
شست خورده، فرار کردند و بسیاری شان در کوه جِلبوع کُشته

شدند. ۲سپس فلسطینها به تعقیب شاوول رفتند و پسرانش،

یوناتان، ابیناداب و ملیشوع را به قتل رساندند. ۳و بعد به سراغ

شاوول رفتند و تیراندازان او را محاصره نموده، به شدت زخم

ساختند. ۴آناه شاوول به سلاحبردار خود گفت: «شمشیرت را

بیر و مرا بُش، مبادا بهدست این بیانهگان بیفتم و شنجهام

کنند.» اما سلاحبردارش از ترس نخواست آن کار را بند. پس

شاوول شمشیر خود را از غلاف کشید و خود را بالای آن

انداخت. ۵چون سلاحبردار دید که شاوول مرده است، او هم

شمشیر خود را کشید، خود را بالای آن انداخت و مرد. ۶به این

ترتیب، شاوول، سه پسرش، سلاحبردارش و لشرش همه با هم در

ی روز مردند. ۷مردم اسرائیل که در سمت دیر دره و کسان که

در آن طرف اُردن بودند، وقت دیدند که لشر اسرائیل فرار کردند

و شاوول و پسرانش کُشته شدهاند، شهرهای خود را ترک کرده،

گریختند. آناه فلسطینها آمدند و شهرهایشان را اشغال کردند.

۸فردای آنروز فلسطینها برای برهنه کردن اجساد کُشتهشدهگان

آمدند. آنها جنازههای شاوول و پسرانش را در کوه جِلبوع یافتند.

۹سر شاوول را بریدند، اسلحهاش را گرفتند و مژدۀ مرگ شاوول را
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به بتخانهها و مردم خود در سراسر کشور رساندند. ۱۰اسلحۀ شاوول

را در معبد عشتاروت قرار دادند و جسدش را بر دیوار شهر

بیتشان آویختند. ۱۱چون مردم یابیش جِلعاد شنیدند که

فلسطینها در حق شاوول چه کردهاند، ۱۲جنجویانشان تمام

شب راه پیمودند تا به بیتشان رسیدند و اجساد شاوول و پسرانش

را از دیوار پایین کردند و آنها را سوختاندند. ۱۳بعد استخوانهای

شان را گرفته در زیر ی درخت در شهر یابیش دفن کردند و برای

هفت روز روزه گرفتند.
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